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  مقدمه. 1
 Acquired Immunodeficiency(از حـروف نخسـت  اصطلاح ايدز مأخوذ  . 1-1

Syndrome (  به معناي بيماري اختلال و ضعف در سيستم ايمني بدن بوده و مرحلـه
در آمريكـا   1981نخستين بـار ايـن بيمـاري در    . آيد به شمار مي HIVآخر عفونت 

مورد شناسايي قرار گرفت اما اين احتمال نيز وجود دارد كه قبل از ايـن زمـان نيـز    
 1984دانشـمندان در سـال   . نين بيماري در ساير نقاط جهان وجود داشـته اسـت  چ

 HIV .باشـد  مي HIVابتلا به ، كشف كردند كه عامل بيماري ايدز، يعني سه سال بعد
بـه معنـاي ويـروس ضـعف     » Human Immunodeficiency Virus«مخفـف كلمـات   

ف تـدريجي سيسـتم   سبب تضـعي  HIVابتلا به  در واقع .باشد سيستم ايمني بدن مي
، HIVدر مواجهه بـا  ، CD4+T هاي ايمني بدن موسوم به سلول. گردد مي  ايمني بدن

، هاي ايمني بـدن  را در واكنش ها نقش مهمي اين سلول. شوند گير و يا كشته مي زمين
نقـش  ، هاي دستگاه ايمني ر سلوليبرعهده داشته و در اجراي هرچه بهتر وظايف سا

ها در بدن شـخص مبـتلا    كاهش اين نوع سلول، در حقيقت. يندنما را ايفاء مي مهمي
  .باشد نزديك مية گر احتمال زياد ابتلا چنين شخص به ايدز در آيند بيان، HIV به

 ـ طبق تعريفي كه مركز كنترل بيماري ، عمـل آورده اسـت   هها در آمريكا از ايدز ب
واحـد در هـر    200هاي مزبور به ميزان كمتـر از   اين بيماري به معناي وجود سلول

در حالت طبيعي و در بدن شـخص  (.باشد مي HIVمتر مكعب از خون مبتلا به  ميلي
در مبتلايـان بـه   ) .استمتر مكعب  عدد در هر ميلي1000، ها تعداد اين سلول، سالم
بسيار شديد و گاه مهلك است زيرا سيسـتم دفـاعي بـدن در مقابـل     ، عفونت، ايدز
HIV هـا و سـاير    انگـل ، هـا  بـاكتري ، هـا  قابله با ويـروس ناتوان شده و ديگر توان م

ــروب ــت   ميك ــد داش ــا را نخواه ــدز در    (.ه ــاني اي ــاه جه ــات پايگ ــز تحقيق مرك
  )www.advert.com:آمريكا
خشـم خداونـد بـر گـروه     ة نشـان ، ايدز اگرچه در نخسـتين ظهـور خـود   . 1-2
مار مبتلايان به آن نيـز سـزاوار چنـين مجـازاتي بـه ش ـ      بازان تصور شده و جنس هم
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با روند رو بـه رشـد و گسـترش    ، لكن آرام آرام، )208ص ، 1378، گيدنز(آمدند مي
مبتلايـان نيـز بـه     اي جهـاني و  به مقولـه ، تدريجي آن به خارج از خاستگاه نخستين

در تكاپوي جهاني به منظور كنترل ايـن بيمـاري     .قربانياني نگون بخت تبديل شدند
نقـش  ، )237ش .صفة نشري، گودرزي(ستكه به درستي بيماري قرن لقب گرفته ا

 توجـه بـوده و   در خور اعتنا و -خصوص حقوق كيفري هب -كاركرد رشته حقوق و
عـدم  ، ميـر زيـاد   مـرگ و ، شـيوع بـالا   .نمايـد  مـي  ها نيز ممتاز نسبت به ساير رشته

هـاي كيفـري را در    اهتمام هرچـه بيشـتر سياسـت   ، پذيري و امكان پيشگيري درمان
 فـارغ از تلاشـهاي وسـيعي كـه در     .نمايد توجيه بردار ميآن  جلوگيري از گسترش

گونـه   سـفانه در كشـور مـا هـيچ    أمت، كشورهاي اروپايي در اين راستا به عمل آمـده 
   .آيد تحركي در اين زمينه به چشم نمي

دو ايـدز  ناشـي از انتقـال   ة انگاري رفتارهاي مجرمان كلي در رابطه با جرمطور  به
. دهنـد  انگاري تشكيل مي ان جرمخالفگروه نخست را م: ردديدگاه متفاوت وجود دا

ايـدز در  ة انگاري رفتارهاي انتقال دهنـد  استدلال اين گروه اين است كه جرمة عمد
عمل بدون فايده بوده و حتي در حاشيه قرارگرفتن مبتلايان به ايـدز و يـا اجتنـاب    

. خواهـد داشـت  آزمايشات تشخيص بيمـاري را بـه دنبـال     انجاماين گروه از قبول 
تعقيب و مجازات متهمـين  ، انگاري هاي مربوط به جرم علاوه بر آن بهتر است هزينه

مـوافقين  ، در مقابـل  )Elliot,1997,p:33.(را صرف مقوله آموزش و پيشـگيري نمـود  
انگـاري رفتارهـاي انتقـال دهنـده      نمايند كه جرم انگاري اين چنين استدلال مي جرم

ان به اين بيماري نسبت به رفتارهاي خـود بـا احتيـاط    شود كه مبتلاي ايدز سبب مي
بيشتري عمل كرده و احياناً با مسامحه و تقصير خود موجبـات بـه خطـر انـداختن     

به نظر مـا اگـر چـه     )Elliot,1997,p: 33 .(حيات و سلامت ديگران را فراهم ننمايند
يري از انگاري رفتارهاي انتقـال دهنـده ايـدز بهتـرين راه ممكـن بـراي جلـوگ        جرم

گردد لكن در برخي شرايط به ويژه زماني كه بيمـار بـا    گسترش ايدز محسوب نمي
  .خواهد بود مؤثرآورد كارگشا و  عمل عامدانه خود سبب ابتلا ديگري را فراهم مي

مطرح  سؤالاين ، انگاري رفتارهاي انتقال دهنده ايدز بلافاصله پس از قبول جرم
اسـتفاده از  كـه   آنباشـيم يـا    ند قـانون خـاص مـي   شود كه آيا در اين رابطه نيازم مي
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رسـد؟ بـه    عناوين حقوق جزاي كنوني براي واكنش به اين رفتارها كافي به نظر مي
تواند بر وضوح ابعاد حقـوقي   نظر ما تصويب قانون خاص حاكم بر اين موضوع مي

ا تنه ـ، البته در شرايط كنوني و در فقدان وجـود قـانون خـاص   . بيافزايد  مسألهاين 
ما نيز در ايـن مقالـه بـه    . فرض معقول استفاده از عناوين حقوق جزاي كنوني است

بررسي عناوين كيفري مختلفي كه شايسـتگي طـرح در خصـوص مـورد را دارنـد      
در ايـن   چنـين  هـم . دهيم پرداخته و قابليت انتساب هر يك را مورد تحقيق قرار مي
  .انادا نيز خواهيم پرداختراستا حسب مورد به بررسي تطبيقي موضوع در حقوق ك

  

  تطبيق عناوين كيفري . 2
  مجازات تعزيري . 2-1
  انتقال بيماريهاي آميزشي .2-1-1

اي را تحـت   مصـوبه  11/3/1320مجلس شوراي ملي در تـاريخ   .الف .2-1-1
از نظـر گذرانـد كـه     »بيماريهاي آميزشي و واگيردار قانون طرز جلوگيري از« عنوان

رغم قـدمت   آيد اين قانون علي هايي جرم به حساب مي يماريطبق آن انتقال چنين ب
خرالتصويبي به طور صريح يا ضـمني مـورد نسـخ    مؤطولاني آن هنوز توسط قانون 

  .قرار نگرفته است
   :دارد اين مصوبه بيان مي 9ماده 
 كـه اوضـاع و   يـا آن  هر كس بداند كه مبتلا به بيماري آميزشي واگيـر بـوده و  «

 ي باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگيـر اسـت و  احوال شخصي او طور
به مراجع قضايي شكايت كنـد مبـتلا    طرف مقابل مبتلا شود و، آميزش اوة به واسط

  ».شود از سه ماه تا يك سال محكوم مي تأديبيكننده به حبس 
  :استپيرامون اين ماده نكات زير قابل توجه  
ايدز سخني به ميان نيامده است لكـن  از عفونت  فوق مشخصاًة گرچه در ماد. 1

توان استفاده نمود و آن را در مـورد بحـث خـود نيـز      مي اين ماده عموم موضوعاز 
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از راه آميزش نيز قابـل   مسري بوده و اي واگيردار و ايدز بيماريزيرا  جاري دانست
 .باشد سرايت مي انتقال و

، نتقال ايدز منطبـق نمـود  بتوان مجازات مقرر در ماده را بر عمل ا كه آنبراي . 2
تنها از راه آميزش جنسي به ديگري سرايت يافته باشـد  ، آيد كه اين بيماري لازم مي

 .كه ماده به آن اشاره دارد ابتلا به واسطه آميزش است چه آنزيرا  نه از طرق ديگر
ر يپـذ  تنها در صـورتي امكـان  ، ن مادهايبا استناد به  تعقيب كيفري انتقال ايدز. 3
قسـمت   .شكايت نمايـد  اييان بوده وبه مراجع قضميدر ي ه شاكي خصوصك است
   :گويد مين رابطه ايده در ام يراخ

 ن باشـد و ميـا در  صيكه خواهان خصو گيرد مي  انجامدي فقط در مور، تعقيب«
 چنين هما و يب يقتع، ردات خود را مسترد دايكه خواهان خصوصي شك تيدر صور

 طبـق  آميزشـي  هاي بيماريانتقال  ديگربه عبارت  ».كيفر موقوف خواهد شد اياجر
 .يدآ قابل گذشت به شمار ميمي جر، ين مادها

مبتلا كننده در نظر گرفته شـده اسـت حـبس    راي ن ماده بايكه طبق  تيمجازا. 4
  .است ك سالا يز سه ماه تا تأديبي

از نظـر   اما استناد به اين ماده در رابطه با انتقال ايدز نـه تنهـا مفيـد نبـوده بلكـه     
 و بـرد  مـي  سؤاليكي از مواردي كه عدالت كيفري را زير زيرا ، حقوقي مضر است

عدم تطـابق شـدت   ، گذارد ها را عقيم مي از اجراي مجازاتكه اهداف مورد نظر  آن
 ايدز بيمـاري اسـت كـه نهايتـاً     .است ي آنراشدت مجازات مقرر ب فعل مجرمانه و

شـخص را از   نيـز  ن مرگرسيدزمان فرا  تا و گردد منجر به مرگ قرباني خويش مي
سـت بـا   باي نمـي  ي راملن عنييد چامن ميمحروم  گيلذائذ زند از تمتعات و بسياري

بـه  ، هاي تكميلي البته شايد استفاده از مجازات .ي عقوبت نمودفيفين مجازات خچن
، بـا وجـود ايـن   . نحوي بتواند به برقراري تناسب ميان جرم و مجازات كمك نمايد

چنـين بيمـاري   ، قـانون در هنگـام نگـارش آن    ايـن ن كنندگان وياست كه تدمسلم 
 را محـدود بـه همـان سـوزاك و     هاي آميزشـي  بيماري و نظر نداشتهدر ، را  وخيمي

 .انستندد ميامثال آن 
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از  اي مـاده پارلمان اين كشور بـا تصـويب   ، 1919در كانادا درسال . ب .2-1-1
هاي آميزشي را تحت  يا مبتني بر تقصير بيماري وانتقال آگاهانه ، قانون جزاي كانادا

قابـل   )يعني اتهامي كه نيـاز بـه تقـديم كيفرخواسـت نـدارد     (عنوان اتهام اختصاري
كساني را كه آگاه به عدم ابتلا خـود  ، شمول قانون، طبق اين ماده. مجازات شناخت

هـد  در بـر نخوا ، يـا دليلـي بـر ايـن مـدعا داشـته باشـند        به چنين بيمـاري بـوده و  
اين بخش تنها در رابطه با يك پرونده مورد اسـتناد قـرار    )Elliot, 1997,p:4.(گرفت

جانشين اتهام  حتي در اين مورد نيز اين اتهام به عنوان اتهامي فرعي و .گرفته است
در اين پرونده متهم اقدام به برقراري رابطه جنسي غير ايمـن  . نخست مطرح گرديد

محكوميـت مـتهم    .ز به دليل ابتلا به سوزاك درگذشتعليه ني مجني با زني نموده و
 (.سزاوار تحمل مجازات قتل عمد به شمار آمـد  در مرحله تجديد نظر ابرام شده و

R v Leaf, [1926] 1 WWR 888, 20 Sask LR 542, 45 CCC 236(CA)(  
  :به دو دليل اين بخش را نسخ نمود، 1985با اين وجود پارلمان كانادا در سال 

مربـوط بـه   ، مربوط به قانون جزا باشـد  كه آنهاي آميزشي بيش از  بيماري انتقال
در طول بيش از نيم قـرن از   .ستا  رعايت بهداشت عمومي مقررات خاص حفظ و

نپذيرفتـه فلـذا در    انجامهيچ تعقيب كيفري بر اساس آن  تقريباً، تصويب اين بخش
 Canadian Bar Association .(آمده است قانوني متروك به شمار مي، عمل اين قانون

Ontario. Report of the Committee to Study the Legal Implications of AIDS. 
Toronto: The Association, 1986, at 61(  

ة بوده و جنب مؤثردو كميته از فدرال به اين نتيجه رسيدند كه مقررات مزبور غير
هايي كه جهـت   شده و تلاش هاي پرخطر تخريبي دارد زيرا سبب مخفي شدن گروه

 (.گذارد وسيله ناكام مياين  به گيرد را مي انجامها  گير شدن بيماري جلوگيري از همه
Special Committee on Pornography and Prostitution. Pornography and 
Prostitution in Canada. Ottawa: Minister of Supply & Services Canada, 1985; 
and Committee on Sexual Offences Against Children and Youth. Sexual 
Offences Against Children. Ottawa: Minister of Supply & Services, 1984. Cited 

in: AIDS Committee of Toronto(  
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  شروع به قتل.  2-1-2
رعت به س ـ، كه بيماري ايدز پس از انتقال جا آناز ، به زعم برخي .الف 2-1-2

ة مشـمول مـاد   فعلاًً، فلذا عمل مرتكب اگر عمداً صورت گرفته باشد، كشنده نيست
كميسيون دادسـراي انتظـامي   ، اقليت اعضاة نظري.(گردد ق مجازات اسلامي مي 613

  : دارد اين ماده بيان مي )www.dadgostary.com:قضات
وي  ةمنظـور بـدون اراد  ة هرگاه كسي شروع به قتل عمـدي نمايـد ولـي نتيج ـ   «

  ».سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد 3ماه تا  6محقق نگردد به 
  :در رابطه با اين ماده توجه به نكات زير ضروري است

جهت اعمال ايـن مـاده در   . اين ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است .1
داراي عمـد باشـد فلـذا    ، بايست در عمل خود انتقال دهنده ايدز مي، مورد بحث ما

دسته اعمالي كه بدون عمد و سهواً موجبات انتقال ايدز را فراهم  ده شامل آناين ما
شروع به جرم سـاير مصـاديق قتـل را     گذار قانون نخواهد شد زيرا اصولاً، آورند مي

  .انگاري و مجازات قرار نداده است مورد جرم
ي انجامسر، كه ورود ويروس ايدز در بدن قرباني جا آناز « شايد اشكال شود . 2
 بار يك فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن، مرگ وي را بدنبال نخواهد داشت جز

خـلاف ضـوابط   ، طبق قتل عمـد ، عليه بر اساس شروع به قتل و پس از فوت مجني
زيرا اين امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحـدي را  . حقوقي و عدالت كيفري است
فـارغ از   .اما اين اشكال صحيح نيسـت » .كيفر نمائيم، با دو مجازات كاملاً متعارض

اي را بـه سـمت    تصور كنيد كه فردي به قصد قتل ديگري گلولـه ، موضوع بحث ما
در  .نمايـد  انگشـت وي برخـورد مـي    طور اتفاقي گلوله بهه كند اما ب وي شليك مي

حال تصـور   .اينجا هيچ شكي در رابطه با اعمال مجازات شروع به قتل وجود ندارد
عليه پس از مدتي عفونت كـرده و بـه نفـس سـرايت      وارده بر مجنيكنيد كه جرح 

 ـ مي آيا .نمايد و موجب قتل وي گردد دليـل ممنوعيـت   ه توان در اين جا گفت كه ب
بدون شك پاسخ به ايـن   توان حكم به قصاص جاني نمود؟ نمي، مجازات مضاعف

انتقـال   .باشـد  مـي اين موضوع جـاري   در مورد بحث ما نيز دقيقاً .منفي است سؤال
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 چـه  چنـان ا مجـازات نمـود و   .م.ق 613ة تـوان حسـب مـاد    مي دهنده ايدز را  فعلاً
بـا احـراز رابطـه     گـاه  آن، عليه بعدها به دليل سرايت جرح وارده فوت نمايـد  مجني

وي را با درخواسـت ولـي دم بـه    توان  مي، سببيت بين جرح مزبور و نتيجه حاصله
 .قصاص نفس نيز محكوم كرد

  :دارد از قانون جزاي كانادا مقرر مي 239بخش  .ب. 2-1-2
م بـا  أتـو   اي شروع به قتل ديگري نمايد گناهكار به جرمي هركس به هر وسيله«

   ».شود كيفر خواست بوده و به حبس ابد محكوم مي
هايي كه در آن متهم به قصد قتل ديگري اقدام به شروع به انتقال ويروس  پرونده

HIV اين اتهام تـاكنون بـيش از دو بـار در    ، در كانادا. است نموده باشد بسيار اندك
  .اين رابطه مطرح نشده است

  وارد كردن ضرب و جرح عمدي. 2-1-3
مجــازات  انونقــ 614ة برخــي انتقــال بيمــاري ايــدز را بــا مــاد .الــف. 2-1-3

اكثريـت  ة نظري ـ(.در رابطه با ايراد ضرب و جرح عمدي منطبق دانسـته انـد   اسلامي
  :در اين ماده آمده است )www.dadgostary.com: تري فيروزكوهقضات در دادگس

هرگاه كسي عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كـه موجـب نقصـان يـا     «
شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرضي دائمـي يـا زوال عقـل    

دام وي اق ـ چـه  چنـان ، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشـد ، عليه گردد مجني
ديگـران   يـا  موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكـب 

صـورت درخواسـت    گردد به دو تا پـنج سـال حـبس محكـوم خواهـد شـد و در      
   ».شود عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي مجني

   .باشد شرائط جهت انطباق آن با انتقال ايدز فراهم مي تمامي، مادهاين طبق 
عليـه   در مجنـي   سرايت ايدز به ديگري سبب منتهي شدن بـه مرضـي دائمـي    .1

  . خواهد شد
  .باشد فيه نيز قصاص امكان پذير نمي در مانحن .2
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گردد و بيم  عمل مجرم نيز سبب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه مي .3
  .آيد تجري مرتكب و يا ديگران نيز محتمل بنظر مي

سال حبس به همراه پرداخت ديه به درخواست  5الي2(دهمجازات مقرر در ما .4
تا حد زيادي متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ايدز به شمار آمـده  ، نيز) عليه مجني

و نتيجه ارعابي مناسبي كه حاصل از اعمال مجازات است بر جاي خواهد گذاشـت  
.  

ه آميز در انتقـال  اعمال اين مجازات بر رفتارهاي مخاطر، با وجود اين به نظر ما
   :رسد زيرا ايدز مناسب به نظر نمي

يعنـي  . عمدي بودن فعل مجرمانه اسـت ، كه در ماده بدان اشاره شده چه آن: اولاً
هاي بسياري نيز  بايست در فعل خود عمد داشته باشد لكن مثال دهنده ايدز مي انتقال

جهـل بـه آلـوده بـودن     انگاري و يا اساساً  وجود دارد كه انتقال ايدز به واسطه سهل
كه در اين صورت از ، پذيرد صورت مي، هاي آلوده سوزن مانند تيغ يا، وسيله انتقال

  . شمول اين ماده خارج خواهند بود
» ضـرب و جـرح عمـدي   «، كه ماده از آن به صراحت ياد كرده است چه آن: اًثاني

نسـي و چـه   توان انتقال ويروس ايدز را چه از طريق روابـط ج  گاه نمي است و هيچ
در  گذار قانونرسد مقصود  به نظر مي. مصداق ضرب و جرح به شمار آورد، غير آن

واسطه قرائن ديگري كه  هب كه آنانشاء اين ماده نيز منصرف از چنين امري باشد چه 
توان به سادگي  مي، وجود دارد» موجب نقصان يا شكستن«در ماده از قبيل اصطلاح 

  .اين مطلب را دريافت
اگـر كسـي ديگـري را    ، قانون جـزاي كانـادا   268بر اساس بخش  .ب .2-1-3

تهـاجم  «مرتكـب  ، حيات وي را بـا خطـر مواجـه نمايـد     كه آن يا...  مجروح نموده
. قانون جزا تعريف شـده اسـت   265در بخش  »تهاجم«اصطلاح . شده است »شديد

 ـ   فردي مرتكب تهاجم مي« صـورت مسـتقيم يـا     هشود كه بدون رضـايت ديگـري ب
هرگـاه شـاكي بـا    ، در مورد اين ماده. رمستقيم اقدام به اعمال فشار به وي بنمايدغي

رضايت مزبور فاقد اعتبـار بـه   ، اعمال فشار عليه خود را پذيرفته باشد، اصرار متهم
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 ـ   چنين هم. آيد شمار مي تهديـد و يـا تـرس از    ، وسـيله تـدليس   هرضـايت حاصـله ب
  ».گردد گر زائل ميكارگيري فشار عليه شاكي و يا افراد دي هب

در  »تهـاجم شـديد جنسـي   «و  »تهـاجم شـديد  « هر دو نـوع اتهـام  ، تا به امروز
شده و يا خطـر انتقـال    HIVرابطه جنسي منجر به انتقال ويروس  انجاممواردي كه 
  )Elliot, 1997,p.4.(مورد لحاظ قرار گرفته است، وجود داشته

بـه   HIVم به دليل ابتلاء وي به آميز مته رفتار تهاجم، در چندين پرونده چنين هم
گونه ادعا گرديد كه متهم از وضعيت ابتلاء  ملحوظ شده و اين »تهاجم شديد«عنوان 

اسـتفاده كـرده و در حقيقـت قصـد ايـراد       »تهـاجم «خويش به عنـوان سـلاحي در   
 R v Michel. See L Still. HIV-infected man faces sex .(خسـارت را داشـته اسـت   

charge. Vancouver Sun, 18 October 1994, at B1; C Ogilvie. Alleged victim 
grilled in court. Vancouver Province, 19 October 1994, at A8(   

  تهديد عليه بهداشت عمومي. 2-1-4
كه موجب انتقـال ويـروس و    جا آنبرخي نيز فعل مرتكب را از  .الف. 2-1-4

دانسته و عمـل مـذكور را    مجازات اسلامي ق 688ة مطابق با ماد، گردد شيوع آن مي
دادگسـتري  ، قاضـي سـفلايي  (.تهديد عليه بهداشت عمـومي محسـوب نمـوده انـد    

  :در اين ماده آمده است )www.dadgostary.com:هشتگرد
شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب  هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي«

بهداشتي فضولات انساني و دامي و  فع غيرد، توزيع آب آشاميدني آلوده، آشاميدني
و كشـتار   هـا  خيابـان زبالـه در  ، هـا  ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه، مواد زائد

هـاي فاضـلاب    آب تصفيه خانه استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس، غيرمجاز دام
طبـق قـوانين خـاص مشـمول      چه چنانباشد و مرتكبين  براي كشاورزي ممنوع مي

  ».سال محكوم خواهد شد ت شديدتري نباشند به حبس تا يكمجازا
فلـذا  ، كه موارد مذكور در ماده فوق حصري نبوده و جنبه تمثيلـي دارد  جا آناز 

توان داخل در اين مـاده و از مصـاديق تهديـد عليـه بهداشـت       انتقال ايدز را نيز مي
الخصـوص   لـي هاي مسـري ع  به نظر ما نيز انتقال و تعريض بيماري. دانست عمومي

گـردد و نيـاز بـه مقرراتـي      يه بهداشت عمومي محسوب ميلتهديدي جدي ع، ايدز
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بـا  . گـردد  شدت احسـاس مـي   هباي  مجرمانهخاص جهت مجازات چنين رفتارهاي 
در  »سلامت و بهداشت عمومي«و تصويب مقررات خاص  مسألهاين  كه اينوجود 

لكـن متأسـفانه در   ، باشـد  ميكشورهاي اروپايي داراي سابقه و قدمت بسيار زيادي 
گرچـه  ، 688ة ماد. شود احساس مي شدت بهجاي خالي اين دست قوانين ، كشور ما

گـوي   مجازات اسلامي پاسخ قانوندر   به عنوان تنها ماده مربوط به بهداشت عمومي
خود نقطه ، اي رسد لكن وجود چنين ماده نظر نميه نيازهاي مربوطه نبوده و كافي ب

گرچه انتقـال  ، با وجود اين تفاصيل. آيد شمار مي به  مجازات اسلامي قوتي در قانون
 ـ  تواند به عنوان مصداقي از تهديـد عليـه بهداشـت عمـومي     ايدز مي ، شـمار آيـد   هب

مـوارد مـذكور در ايـن    اگرچه زيرا . رسد مجازات آن با اين ماده صحيح به نظر نمي
ميـان مـوارد تمثيلـي     بايسـت  لكـن مـي  ، ماده حصري نبـوده و جنبـه تمثيلـي دارد   

به نظر ما انتقال ايدز با هيچ يك از مواد مذكور در . باشد هائي وجود داشته مشابهت
 1حـبس تـا   (مجازات مقرر در ايـن مـاده  و  ماده مشابهت و يا وحدت ملاك ندارد

 چنين جـرم سـنگيني را مـد    گذار قانوننيز گواه خوبي بر اين مطلب است كه ) سال
  :دارد مي يك همين ماده بيانة تبصر اًمضاف .نظر نداشته است

اقدام مزبور تهديد عليـه بهداشـت عمـومي و آلـودگي محـيط       كه اينتشخيص «
درمـان و آمـوزش   ، حسب مورد برعهـده وزارت بهداشـت  ... زيست شناخته شود 

  » .سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود، پزشكي
انتقـال ايـدز بـه    ، يـك از نهادهـاي مزبـور    يچكنون نيز از سوي ه تادر حالي كه 

  .آعلام نگرديده است  عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي
   :هدارد ك از قانون جزاي كانادا مقرر مي 180بخش  .ب. 2-1-4
تكـاليف قـانوني    انجـام عمل غيرقانوني و يا قصـور در   انجامهر كس به دليل «
روبـرو سـازد و يـا سـبب ايـراد      حيات و بهداشت جامعه را با خطر ، سلامت، خود

  ».ده استش موميمرتكب جرم مزاحمت ع، جراحت بدني به شخص ثالث شود
پرونده كه متهمين مبتلا به شش قل تاكنون در مورد ألا »مزاحمت عمومي«اتهام 

ديگران را در معرض ابتلاء به اين آلودگي قرار داده بودند مـورد توجـه قـرار    ، ايدز
بـه وضـوح    )R v.Thornton 1998(،ال در پرونـده تورنتـون  به عنوان مث. گرفته است
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. آيد به شمار مي »مزاحمت عمومي«مصداقي از ، مشخص است كه اهداء خون آلوده
در زمينه رفتارهاي جنسي و يـا اسـتفاده     با وجود اين صلاحيت اعمال چنين اتهامي

نكتـه  . سـت هاي تزريق در حقوق كانادا مورد انتقاد قـرار گرفتـه ا   مشترك از سوزن
تـوان گفـت    آيا مي اين است كه در رابطه با اين عنوان كيفري وجود داردمهمي كه 

، مـتهم  كـه  آنكه عمل متهم سلامت جامعه را با خطر مواجه نموده است؟ با وجود 
اتهام مزبـور را كـه از   ) پرونده دولت عليه تورنتون(در نخستين پرونده از اين دست

لكن از آن زمان تاكنون هيچ فردي در كانـادا  ، فتطرف دادگاه مطرح شده بود پذير
هاي تزريـق ذيـل ايـن     به دليل اهتمام به رابطه جنسي و يا استفاده مشترك از سوزن

متهم بـا   )R v. Summer 1989(در پرونده سامر. اتهام مورد تعقيب قرار نگرفته است
نخسـت بـه   دادگاه در وهلـه  . نفر رابطه جنسي غيرحفاظت شده برقرار كرده بود 5

ست كه مستقيماً به جامعه مربـوط  ا بررسي اين امر پرداخت كه آيا عمل متهم جرمي
كند و  در سطح محدودتري فقط به شاكيان پرونده ارتباط پيدا مي كه آنشود و يا  مي

قيد بوده كـه صـلاحيت بـه     بي  چنين نتيجه گرفت كه رفتارهاي متهم تا به آن اندازه
  .را داشته استخطر انداختن سلامت جامعه 

دادگــاه از اتهــام  )R v. Sseanyonga 1993(در پرونــده ســين يونگــا، در مقابــل
تـن از شـاكيان خـود رابطـه      3عليه متهمي كه ادعا شده بود بـا   »مزاحمت عمومي«

يـك  ، تصـميم ايـن  بـرخلاف   .شده داشته است صرف نظر نمود جنسي غيرحفاظت
اعتـراف   »مزاحمت عمومي«مبني بر  به جرم خود، ريرومتهم در پرونده ك، سال بعد

متهم فردي مبتلا به ايدز بود و بدون آگاه نمودن ديگـري از وضـعيت ابـتلاء    . نمود
  .نوبت پرداخته بود 3به برقراري رابطه جنسي با وي در ، خود به ايدز
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  قتل. 2-2
  قتل عمد .2-2-1
ن در دو صـورت  تـوا  قتل را مي. ا .م. ق 206ة مستفاد از مفاد ماد .الف .2-2-1

  :زير عمد دانست
كشـنده   هرچند عمـل وي نوعـاً  (.عليه را داشته باشد جاني قصد كشتن مجني. 1
  ).نباشد
عليه را نداشته باشـد   هرچند قصد كشتن مجني(.عمل جاني نوعا كشنده باشد. 2

 عليه مجنيهرچند كشندگي عمل وي به دليل بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي  و
  )بوده باشد

رفتارهـايي    شامل تمـامي ، ركن مادي جرم، هاي مربوط به انتقال ايدز در پرونده
تهيـه  ، اقـدام بـه دخـول جنسـي     .آورد است كه موجبات انتقال عفونت را فراهم مي

اهـدا يـا   ، اهداي خون آلـوده ، ها فراورده هاي خوني آلوده از قبيل پلاسما يا پلاكت
م از وريدي يا عضلاني از قبيل سـوزن  اع، فروش وسايل تزريق، لودهآفروش عضو 

  .آيند از اين نوع رفتارها به شمار مي، نآمانند  لوده وآهاي  يا سرنگ
اگر كسي به قصد قتل ديگري اقدام به اهداي خون آلوده بـه وي  ، به عنوان مثال

اقدام متهم برابر با بند ، نيز جان خود را از دست بدهد عليه مجني، در نتيجه نمايد و
اما اگر متهم بـا علـم از وضـعيت ابـتلا      .قابل مجازات خواهد بود 206ة ز مادالف ا
همسر خود را از اين امر مطلع نموده باشد اقدام  طرف مقابل مثلاً كه آنبدون ، خود

هرچند كه قصد قتل وي را نيز نداشته باشد ، جنسي با وي نمايدة به بر قراري رابط
فعـل مزبـور در صـورت    ، آيـد  ده به شمار ميكشن كه عمل مذكور نوعاً جا آناما از 

  .مدآقتل عمد به شمار خواهد  206ة عليه مطابق بند ب ماد فوت مجني
عليـه   گردد آن است كه اگر مرگ مجنـي  ي كه در پايان اين بخش مطرح ميسؤال

به قصد قتل  »الف« :تكليف چيست؟ به عنوان مثال، حاصل جمع اقدام دو نفر باشد
بيمــاري ايــدز نمــوده اســت لكــن پــيش از حصــول نتيجــه  وي را مبــتلا بــه »ب«

در جريان نزاع با او ضربه چاقويي را به بـدن   »ج«فرد ديگري) ديده مرگ بزه(قطعي
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جـا   در اين. نمايد وي وارد آورده و موجبات به خطر افتادن حيات وي را فراهم مي
صـرف جـرح عمـدي بـا چـاقو بـراي فـوت        ، به تشخيص پزشك قانوني چه چنان
ديده كافي نبوده بلكه ابتلاء وي به عفونت ايدز نيز سبب ضعف قواي جسـماني   بزه

ديده نيز حاصـل مجمـوع ايـن دو     و تحليل نيروي دفاعي بدن وي شده و مرگ بزه
ا در .م.ق 215ة ماد. بحث شركت در جرم قتل مطرح خواهد شد، عامل به شمار آيد

  : اين رابطه مقرر دارد
يدا ميكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عـده اي  شركت در قتل زماني تحقق پ«

باشد خواه عمل هريـك بـه تنهـايي     ها آنكشته شود و مرگ او مستند به عمل همه 
» .مساوي باشد خواه متفـاوت  ها آنبراي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار 

   :نيز اشاره دارد كه 212ة ماد
تواند  دم مي ولي، مسلماني را بكشند مرد هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً«

  » ...را قصاص كند ها آنة با اذن ولي امر هم
در محل خود نيز مقرر است كه شركت در قتل مانند مثال ما بـا اخـتلاف زمـان    

شوند نيز امكان پذير  ديده مي مانه كه نهايتاً منجر به قتل بزههر يك از رفتارهاي مجر
  :گويد ين رابطه ميا در ا.م.ق 214ة ماد. خواهد بود

هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چـه  «
قتل مسـتند بـه جنايـت همگـي      چه چنان، ي متفاوتها زماندر يك زمان و چه در 

  »...شوند قاتل محسوب مي ها آنباشد همه 
د را از مجموع دو يا چند عامل مختلف جان خو ة ديده به واسط بزه چه چناناما 

با قصد قتـل و برخـي ديگـر بـدون چنـين قصـدي        ها آندست دهد لكن برخي از 
عليه صورت گرفته  تنها كسي كه عمل وي با قصد قتل مجني، صورت پذيرفته باشد

لكن طرف ديگر كه عمل وي بـا قصـد   ، است مستحق قصاص به شمار خواهد آمد
، 15ج،  1410، عـاملي (.قتل نبوده به پرداخت نصف ديه به قاتل ملزم خواهـد شـد  

 »ب«هـر دو بـه قصـد قتـل      »ج«و  »الف«در فرض فوق به عنوان مثال اگر  )97ص
امـا اگـر   . مرتكب فعل غيرقانوني خود شده باشند محكوم به قصاص خواهنـد بـود  

 »ج«بـه   را آناز وضعيت ابتلا خود به بيماري ايدز آگاهي نداشته و موجبات  »الف«
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، را نموده باشد »ج«رح ناشي از چاقوي خود قصد قتل نيز با ج »ب«فراهم آورده و 
نصف ديه را به قاتل پرداخـت   »الف«محكوم به قصاص شده و  »ب«جا تنها  در اين

  .  خواهد نمود
 HIVاي در رابطه بـا انتقـال عفونـت     كنون هيچ پرونده تا در كانادا .ب .2-2-1

بتوان عملـي   كه آنبراي  .است  مورد تعقيب قرار نگرفته »قتل عمد«ذيل عنوان جرم 
لازم اسـت شـرايط زيـر در عمـل     ، را ذيل اين عنوان مورد تعقيب كيفري قـرار داد 

  :مزبور جمع باشد
  .حقيقتاً حاصل شده باشد HIVابتلاء به عفونت . 1
  .سببيت برقرار باشدة ميان عمل متهم و ابتلا شاكي رابط.  2
  .ت نمايدفو، شاكي ظرف يك سال و يك روز از زمان ابتلا. 3

اتهـام  ، حتي اگر دو شرط نخست به همراه قصد قتل نيز مورد اثبات قرار گيـرد 
وم قابليت طرح و پيگيري را نخواهد داشـت  سفقدان شرط  در صورت »قتل عمد«

روز از زمان ابتلا بـه   سال و يك ظرف يك HIVمعمولاً مبتلايان به عفونت  كه آنچه 
 10و روند ادامه حيات در ايشان معمولاً تا اين آلودگي جان خود را از دست نداده 

  )Elliot,1997,p: 47(.سال پس از آن نيز ادامه خواهد يافت
  
  قتل شبه عمد .2-2-2
  :ا قتل شبه عمد.م.ق 295ة برابر با بند ب ماد .الف .2-2-2
شـود   سـبب جنايـت نمـي    در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعـاً ...«

سـبب   اتفاقـاً  و ...عليـه نداشـته باشـد    يرا نسبت به مجن داشته باشد و قصد جنايت
  ».جنايت بر او شود

رفتارهايي است كه ماننـد    سابق شامل تمامي چون همجا نيز  عنصر مادي در اين
، ها هاي خوني آلوده از قبيل پلاسما يا پلاكت وردهآفر تزريق، اقدام به دخول جنسي

اعم از وريدي ، فروش وسايل تزريق، لودهآاهدا يا فروش عضو ، اهداي خون آلوده
موجبات انتقال عفونت را ، نآمانند  لوده وآهاي  يا عضلاني از قبيل سوزن يا سرنگ
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شود كه مبـتلا بـه    مربوط به مثالي مي ابتداً، فرض ما ذيل اين مبحث .آورد فراهم مي
ن را بـه ديگـري فـراهم    آسـبب انتقـال   ، ايدز بدون اطلاع از وضـعيت ابـتلا خـود   

پيشتر در كليات اشاره داشتيم كه از آغاز ورود ويروس ايـدز بـه بـدن تـا      .نمايد مي
كـه بـه    فتدا گاه مدت بسيار زيادي فاصله مي، عوارض ظاهري آن بروز اولين آثار و

مبـتلا بـه    فـردي كـه اخيـراً    .شـود  گفته مي نيز »پنجره«دوره ، اصطلاح به اين دوره
م اين بيماري است كـه حتـي آزمايشـات    ري از وجود علائاقدر ع آن، عفونت شده

در ايـن  . دارنـد ناي  گونه علايـم مشخصـه   اوليه نيز در اين دوره نشان از وجود هيچ
  : رابطه به مثال زير توجه كنيد

هاي آلوده به ايـن   اقدام به تهيه سرنگ، به ويروس ايدز »ب«با قصد ابتلا  »الف«
بـا   ها و عفوني بودن اين سرنگ نيز بدون اطلاع از »ب«. نمايد ويروس براي وي مي

تـا اينجـا    .گـردد  مبتلا مي ده وواستفاده نم ها آناز ، »الف«تكيه بر اعتماد خويش بر 
در صـورت فـوت    آمـده و  را به شـما .م.ق  206ة عمل مذكور مصداق بند الف ماد

بـدون اطـلاع از    »ب«امـا اگـر    .جاني به قصاص محكـوم خواهـد شـد   ، عليه مجني
، و البته با استفاده از وسايل پيشگيري كننـده نظيـر كانـدوم   ، ودوضعيت بهداشتي خ

لكن به دليل پاره يـا سـوراخ شـدن    اقدام به رابطه زناشويي با همسر خويش نمايد 
و در نتيجه همسر وي جـان خـود را از   ، وي را نيز مبتلا كند، كاندوم در اثناء رابطه

   .در اينجا قتل از نوع شبه عمد خواهد بود، دست دهد
مثال ديگر مربوط به جايي است كه فرد مبتلا به ايـدز بـا ديگـري وارد مجادلـه     

شود خون فرد مبتلا با خـون ديگـري    شود و در اثناي ضرباتي كه تبادل مي بدني مي
موجـب مـرگ وي را فـراهم     تماس پيدا كرده و وي را مبتلا به ايدز نموده و نهايتاً

زد و خـورد  چ وجه وجود نداشته وعمـل  چه قصد قتل به هي در اينجا اگر .آورد مي
 كه قصـد فعـل محـرز بـوده و اتفاقـاً      جا آنآيد لكن از  كشنده به شمار نمي نيز نوعاً

صـحيح بـه نظـر     اتهام قتل شـبه عمـد  ، عليه را فراهم آورده است سبب مرگ مجني
  .آيد مي
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   غير عمدقتل . 2-2-3
   :ا.م.ق 295ة ماد 3ة برابر با تبصر.  الف. 3. 2. 2
مبالاتي يا عدم مهارت و عـدم رعايـت مقـررات     احتياطي يا بي هرگاه بر اثر بي«

بـه نحـوي كـه اگـر آن مقـررات      ، مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود
و يا جرح در حكم شبه عمـد   بقتل يا ضر، فتادا اي اتفاق نمي شد حادثه مي رعايت

  ».خواهد بود
 .ضـوع بحـث مـا نيـز حـاكم دانسـت      تـوان در مـورد مو   تبصره مزبـور را مـي  «

گري را فرض كنيد كه موظف اسـت جهـت اصـلاح مـوي سـر و صـورت        پيرايش
كرده و براي  ضدعفونيمشتريان خود وسايل لازمه از قبيل قيچي و شانه را هميشه 

گر مزبور پـس از اصـلاح    پيرايش .هر فرد تنها از تيغ اصلاح جداگانه استفاده نمايد
فراموشي  چون همباشد به دلايلي  ود كه مبتلا به ايدز ميصورت يكي از مشتريان خ

ها دوباره از آن در اصلاح صـورت مشـتري ديگـر خـود      جويي در هزينه و يا صرفه
اگر تيغ اصلاح به دليل عدم توجـه وي قسـمتي از صـورت و يـا     . نمايد استفاده مي

باشـد و در   آغشته به خون آلوده به ايدز شـده  پشت گردن مشتري بيمار را بريده و
استفاده مجدد از آن نيز با خون بدن مشتري دوم تماس برقرار نمايد و سبب ابـتلاء  

مزبور قابل تطبيق ة ماد 3مورد با تبصره ، مرگ وي را فراهم آورد او به ايدز و نهايتاً
پزشكي است كـه وسـايل جراحـي     مثال ديگر در اين رابطه مثال دندان .خواهد بود

برد و از ضد عفـوني نمـودن    كار مي هان خود بضبراي مري خود را بصورت اشتراكي
اين امـر زمينـه لازم را    آورد و نهايتاً آن پس از هر دفعه استفاده اجتناب به عمل مي

  .نمايد براي انتقال عفونت ايدز ايجاد مي
را در حقـوق كانـادا    »تقصير كيفري«عنوان  يا شايد بتوان تا اندازه. ب .2-2-3

قـانون جـزاي    219اسـاس بخـش    بر. عمد دانست ح در حكم شبهمشابه قتل يا جر
اگر كسي مرتكب فعلي شده و يا از وظيفه قانوني خويش سر باز زنـد و در  « :كانادا

مرتكـب تقصـير   ، تفاوتي فـاحش نشـان دهـد    نتيجه به سلامت و حيات ديگران بي
   ».كيفري شده است
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مورد توجـه قـرار گرفتـه     HIVپرونده انتقال عفونت  4تا به امروز اين بخش در 
  .است

، HIVجهت تعقيـب رفتارهـاي انتقـال دهنـده      »تقصير كيفري«استفاده از عنوان 
با وجود اين اگر بخواهيم رفتارهاي انتقال دهنده ايـدز  . هايي را به دنبال دارد نگراني

ايـن عنـوان كيفـري    ، بـه نظـر  ، مرا با استفاده از حقوق جزا مورد تعقيب قرار دهـي 
هـاي انتقـال    مسلماً اغلب نمونه. آيد ين عنوان براي اين هدف به شمار ميتر مناسب

HIV بيش از سـاير عنـاوين   ، درستي بايد مورد تعقيب قرار گيرند با اين عنوان هكه ب
اگـر   »تقصير كيفـري «استفاده از عنوان ، علاوه هب. باشند سازگار مي »تهاجم« چون هم
اسـتاندارد   حـدأقل نيـز در ايجـاد     عمومي با اهداف بهداشت، درستي اعمال گردد هب

  )Elliot,1997 ,p33(.رعايت مراقبت براي تمامي مبتلايان به ايدز سازگار خواهد بود
اكثريت ) R v Creighton, [1993] 3 SCR 3, 83 CCC(3d) 346(،در پرونده كريتون

اعضاء دادگاه عالي در تصميم خود مبني بر اين كه يك فرد ممكن است نسـبت بـه   
مفهـوم اساسـي در ايـن     2به ، رفتار تقصيرآميز خود مورد تعقيب كيفري قرار بگيرد

  :اند رابطه اشاره كرده
درستي فردي را كه بـه رفتارهـاي    هگاه حقوق جزا ممكن است ب، كه آننخست  

و  استانداردهاي مراقبـت بنمايـد   حدأقلمحكوم به رعايت ، ورزد پرخطر اهتمام مي
ي متعارف در همان شرايط ها انسان در مقايسه با رفتار ساير ها حدأقلاين كه  آندوم 
فـراد درگيـر در   ا  توان معيار مشابهي را براي تمامي بر اين اساس مي. آيد مي دست به

  .در نظر گرفت ها آن... رواني و ، زمينه تحصيلي جداي از پيش، رفتارهاي پرخطر
به شـمار   »ير كيفريتقص«است كه چه رفتاري بايد موضوع  سؤالطرح اين  دوم
  باشد؟ استاندارد چه ميزان مي حدأقلآيد؟ و 

گونه پيشنهاد شده است كه رفتارهاي مشتمل بر شرايط  اين HIVدر زمينه انتقال 
  :دهند را تشكيل مي »تقصير كيفري«، زير

  .HIVقصور در بيان وضعيت ابتلاء به عفونت .1
 ـانتقـال عفو  قصور در اتخاذ تدابير پيشگيرنده و كاهنده خطـر . 2 ت بـه عللـي   ن
  : چون
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  .دوم و يا وسايل تزريق استريل شدهفقدان دسترسي به كان .الف
  .از الكل و يا ساير انواع داروها استفاده .ب

  :باشند مواردي چند قابل بررسي مي» تقصير كيفري«در رابطه با عنوان 
  بيان وضعيت ابتلاء .1

به ديگـر شـريك جنسـي و يـا      اگر فرد مبتلاء به ايدز وضعيت ابتلاء خويش را
 گـاه  آن، تزريقي خود اعلام داشته و وي نيـز بـه عمـل مزبـور رضـايت داده باشـد      

به عبارت ديگـر صـحيح   . وجود نخواهد آمد هب »تقصير كيفري«ليتي براي جرم ؤمس
نسـبت  ، كه وضعيت ابتلاء خود را به شريك خود بيان داشته اسـت  را نيست فردي

با پذيرفتن استدلال دادگاه عالي . كار تصور نمائيم امحهتوجه و مس به سلامت وي بي
رسيم كه هر فردي حق  به اين نتيجه مي )R v Jewbiden, [1995](در پرونده جوبيدن

ة داشتن رابط. دارد خطرات قبول چنين خساراتي را در صورت انتخاب خود بپذيرد
د نـدارد كـه   باشـد و دليلـي وجـو    جنسي يكي از رفتارهاي قابل توجه اجتماعي مي

اجـراي حـق خـود مبنـي بـر رضـايت بـه         ازافـراد را  ، برخلاف ورزش مشت زني
دفاع  كه آنبراي . عمل آوريم هممانعت ب، الوقوع عمل جنسي خويش خطرات محتمل

اي نخواهيم  چاره، رضايت را از زمره دفاعيات مثبت حق براي متهمين خارج نماييم
اعمال جنسي غيرحفاظت شـده امـا مبتنـي بـر      انجامداشت تا مبتلايان به ايدز را از 

كـه چنـين دخـالتي در حـريم خصوصـي افـراد        در حـالي ، توافق طرفين منع نمائيم
  .باشد غيرقابل پذيرش مي

  گيرنده اتخاذ تدابير پيش .2
گيرنـده انتقـال عفونـت     اتخاذ تدابير پـيش ، نون گفته شدكعلاوه بر دلايلي كه تا

HIV ز ايجاد رفتاري شود كه در شرايط عادي بـه عنـوان   الاصول بايد مانع ا نيز علي
  .يدآ مي سلامت ديگران به شمار به توجهي فاحش و عمل مسامحه آميز نسبت بي

هرچنـد كـه   ، انگاري رفتارهاي مبتلايان به ايدز كه در روابط جنسـي خـود   جرم
 ـ    دنبـال   هشريك خويش را از وضعيت ابتلاء خود آگاه ننموده باشـند ولـي حقيقتـاً ب

تا حدودي غير ، باشند گيرنده و يا كاستن از خطر انتقال عفونت مي خاذ تدابير پيشات
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رفتـار گـروه   ، بالقوهطور  بهممكن است با چنين رويكردي  چنين هم. منصفانه است
پردازند ولي بـه دلايـل مختلفـي     رابطه جنسي سالم مي انجامكثيري از كساني كه به 

، ز را براي ديگر شركاء خويش آشـكار نماينـد  توانند وضعيت ابتلاء خود به ايد نمي
، در حقيقت فرض مسووليت براي چنين رفتارهـايي . انگاري قرار گيرد موضوع جرم

استفاده نادرسـت از حقـوق جزاسـت و در تعـارض مسـتقيم بـا اهـداف سياسـت         
  .بهداشت عمومي قرار دارد

تـدابير  لزوم هر دو شرط قصور در بيان ابـتلاء بـه عفونـت و قصـور در اتخـاذ      
كنـون در تعـداد انـدكي از     گيرنده به عنوان فرض ايجاد مسووليت كيفـري تـا   پيش

  در هـر دو پرونـده ونـت زل    .هاي انتقال ايدز مورد توجه قرار گرفته اسـت  پرونده
 )R v. Wentzell 1989( و مرسر)R v. Mercer, 1993(     متهمين به دليـل ايـراد صـدمه

جاد رابطه جنسي بدون ابراز وضـعيت ابـتلاء   بدني به شاكيان خويش كه از طريق اي
در . محكـوم شـدند   »تقصـير كيفـري  «به جرم ، خود به اين بيماري حاصل شده بود

، نيز متهم بدون بيان وضعيت ابتلا خود ).Ssenyonga,  R v 1993(پرونده سين يونگا
جنسي نموده بود لكن اندكي بعد و قبل از صدور حكم توسط ة رابط انجاماقدام به 
براي رفتارهـاي   »تقصير كيفري«گاه اعمال جرم  هيچ، پس از اين. جان سپرد، دادگاه

مورد امعان نظر قرار نگرفت و بيشتر ، م با عدم اطلاعأجنسي غيرحفاظت شده و تو
 3بـا وجـود ايـن در هـر     . هاي قضائي مورد توجه قـرار داشـت   در جريان استدلال

متهمين در بيان وضعيت ابتلاء خود و ، بودكه اتهام فوق مورد توجه ، پرونده مذكور
بـه  . از خود قصور نشـان داده بودنـد   )مانأبصورت تو(نهاريگ اتخاذ تدابير پيش، هم

  .رسد پذيرش همين ضابطه در حقوق جزاي كانادا مورد توافق باشد نظر مي

  جرايم حدي. 2-3 
 الارض افساد في محاربه و .2-3-1

يـا   و »محاربـه «حالت عادي مصداق عمل را در HIV شايد نتوان انتقال عفونت 
اي كه ما در ذهن داريم مربوط به جائي  اما فرضيه، به شمار آورد »افساد في الارض«

ادوات آلـوده بـه ايـدز در     با شيوع و پخش وسـيع آلات و ، است كه فرد يا گروهي
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 بيمـاري مهلـك داشـته و   اين  به ابتلاء مملكت سعي در فلج نمودن و، سطح جامعه
چنـين   .پرورانند را در سر مي  چون اخلال در امنيت عمومي و جامعه اسلاميهدفي 

درگيـر نمـودن آن بـا     اعمالي كه ممكن است با انگيزه تضعيف حكومت اسلامي و
تواند  مي، تجارت صورت پذيرد يا به هواي سودآوري و مشكلات فراوان متعاقبه و

رواج مـواد آرايشـي   ، لـوده هاي آ ها يا سوزن توزيع سرنگ چون هماز طرق مختلفي 
 انجـام هاي آلوده به ايـدز بـه داخـل كشـور      و يا وارد نمودن خون، مبتلا به عفونت

تـوان   كه آيا مي شود در ذهن مطرح مي سؤالدر چنين مواردي است كه اين . بپذيرد
مجـازات   بـه عقوبـت و   »مفسد في الارض«يا  و »محارب«چنين افرادي را از باب 

  رساند يا خير؟
 و »محاربـه «تحت عنـوان  ، باب هفتم از كتاب حدود، انون مجازات اسلاميدر ق

هـر كـس كـه    « :گـردد  ا متذكرمي.م.ق183ماده ..مطرح شده است« افساد في الارض
، دسـت بـه اسـلحه ببـرد    ، سلب آزادي و امنيت مـردم  هراس و براي ايجاد رعب و

  ».باشد مفسد في الارض مي محارب و
  
  تحليل فقهي. الف. 2-3-1
انمـا جـزاء الـذين    « مباحث خود را در اين رابطه ذيـل آيـه شـريفه   ة عمد، قهاف

  .اند مطرح نموده )33، مائده(»...يسعون في الارض فسادا رسوله و يحاربون االله و
معناي  نزاع است و به معناي نبرد و »حرب«از ريشه  بر وزن مفاعله و »محاربه«

در ميان  اين اصطلاح تقريباً .باشد نميارتباط با معناي لغوي آن  اصطلاحي آن نيز بي
  )1(:فرمايد مي شهيد در كتاب لمعه. فقها داراي مفهوم معيني است

در ، در شب يـا روز ، محاربه عبارت است از كشيدن سلاح در خشكي يا دريا« 
خـواه كشـيدن   . به منظور ترسـاندن مـردم  ، توسط زن يا مرد، شهر يا خارج از شهر

بنـا بـر    )244ص، 3ج، ق.ه 1411، عاملي(»شد و يا قويسلاح توسط فرد ضعيفي با
در جايي صادق است كه عمل فرد سبب اخـلال  » محاربه«عنوان ، فقهاي معظم نظر

القدر سـيد   علامه جليل .گردد از بين رفتن نظم عمومي در امنيت حكومت اسلامي و
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 33بـه هنگـام بحـث ذيـل آيـه      ، محمد حسين طباطبايي در تفسير ارزشمند الميزان
   :فرمايند مي در اين رابطه، سوره مائده

آيد اخلال به امنيـت   طوري كه از ظاهر آيه بر ميه افساد ب و »محاربه«مراد از ...«
شود كـه بـر روي فـرد معينـي چـاقو       شامل آن چاقو كشي نمي قهراً آست و عمومي

زيـرا امنيـت عمـومي وقتـي خلـل       .نمايـد  او را به تنهايي تهديد مي كشيده است و
، 5ج، 1363، طباطبـايي (.»ناامني جاي امنيت را بگيـرد  پذيرد كه خوف عمومي و يم

آن را  »محاربـه «تـر از   االله منتظري در تعريفـي جـامع   بر همين اساس آيت) 531ص
زدن نظم اجتماعي يا ترور اشـخاص   بر هم كه سبب ترساندن مردم و دانند عملي مي

  )425ص ، 1377، منتظري(.يا غارت دارايي مردم باشد
بـه  ، توان گفت كه محارب كسي است كه به نحوي از انحاء پس در مجموع  مي

  .ايجاد اختلال در امنيت جامعه پرداخته است ستيز با حكومت اسلامي و
يا  و »شهر السلاح« بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد توجه به قيدة نكت

گونه  به عبارت ديگر آن. باشد يم »محاربه«در تعريف اغلب فقها از  »تجريد السلاح«
يكي از شروط لاينفـك   »كشيدن سلاح«، شود مي كه از عبارات مشهور فقها استفاده

نيز ديگـر   »محاربه«عنوان ، آيد به نحوي كه با فقدان اين شرط به شمار مي »محاربه«
بـه چـه    اسلحه چيست و كه ايندر ميان فقها در با اين وجود  . صدق نخواهد نمود

توان در ايـن رابطـه    در مجموع مي .شود اختلاف وجود دارد اسلحه گفته ميچيزي 
  :شد قول 3قائل به 

 .داننـد  شمشـير مـي   چاقو و چون همبرخي سلاح را منحصر در سلاح آهنين  .1
   )2(:آورد همين رابطه ذيل عنوان محارب مي الغطا  در كاشف شيخ جعفر

رسـاندن مـردم و از روي   محارب اسم فاعل است و او كسي است كـه بـراي ت  «
ظلم و بلا حق شمشير كشيده يا تير يا نيزه يا ساير ابزارهاي از جنس آهن را تظاهر 

  ) 419ص ، 2ج، بي تا، كاشف الغطاء(»نمايد مي
ادعـاي   بنـابر  انـد و  متمايل به اين نظـر دانسـته   ابوحنيفه را، در ميان فقهاي عامه
لكن خـود    .گردد نه استفاده مينيز اين گو »تحرير«صاحب صاحب جواهر از لحن 
  )3(:فرمايد ايشان در رد اين نظر مي
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گونه كه در كتاب العين و ماننـد   آن، اختصاص داشتن سلاح به ابزارهاي آهني« 
ــز در ضــعف ايــن نظــر وجــود  ... باشــد آن ذكــر شــده صــحيح نمــي  و شــكي ني

  )566ص ، 41ج، 1367، نجفي(».ندارد
نظائر آن نيز صـحيح   چوب و بر سنگ و نظر دوم آن است كه اطلاق سلاح  .2
 و »رياض المسائل«صاحب  و »روضه البهيهال«اين نظر را به شهيد ثاني در  .باشد مي

روايت وارده  و »محاربه«شريفه ة عموم آي، دليل آن نيز. دهند برخي ديگر نسبت مي
   )4(:آورده است »كشف اللثام«فاضل هندي نيز در  .باشد مي

حارب كسي است كه به تظاهر سلاح يا غيـر سـلاح از جـنس    م، در نزد اماميه«
، فاضـل هنـدي  ( »پـردازد  مي، كه ذكر آن خواهد آمد، رد نظير آنسنگ و يا ساير موا

  ) 430ص، 2ج، ق.ه1416
  )5(:فرمايد اين نظر مي تأييدصاحب رياض نيز در 

محارب كسي است كه به آشكار ساختن سلاح مانند شمشير يـا غيـر شمشـير    « 
ص ، 2ج، ق.ه1419، ريـاض المسـائل  ، طباطبايي( »پردازد مي سنگ و امثال آن مانند
495(  

چوب را بر سلاح صحيح شمرده و  در  حمل عصا و »كشاف القناع«بهوتي نيز در  
   )6(:گويد تعريف محارب مي

كـه   آنكشـند ولـو    مي مقصود از محارب كساني هستند كه بر روي مردم سلاح«
تـوان از جملـه اسـلحه بـه شـمار       يـن دو را نيـز مـي   زيـرا ا . عصا يـا سـنگ باشـد   

ــيكن )190ص، 6ج، ق.ه1418، بهــوتي(»آورد صــاحب جــواهر در رد ايــن نظــر   ل
   )7(:فرمايد مي

در ميان فقها كساني هستند كه فرقي ميان عصا و سـنگ و ماننـد آن در صـدق    «
گرنه  د ومحاربه باشة شوند و شايد دليل اين فقها نيز ظاهر آي عنوان سلاح قائل نمي

در مورد سنگ  كه اينالخصوص  اطلاق لفظ سلاح عصا را شامل شود علي كه ايندر 
  ) 597ص، 41ج، 1367، نجفي(»نيز جاري باشد جاي ترديد وجود دارد

اخافه مردم با سنگ يا عصا را جهـت  ، حضرت امام نيز با قبول نظر صاحب جواهر
   )8(:دانند همراه با اشكال مي »محاربه«صدق عنوان 
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اثبات حكم محاربـه بـر   ، اگر محارب مردم را با عصا يا سنگ يا شلاق بترساند«
  ) 492ص، ق.ه1390، امام خميني(»چنين شخصي محل ترديد خواهد بود

بلكـه  ، هـاي متعـارف   نه فقـط سـلاح  ، نظر سوم آن است كه منظور از سلاح .3
جيه اين نظر در تو .باشد استفاده از هرگونه روشي در بر هم زدن امنيت اجتماعي مي

طريق كشيدن سلاح نيست بلكه فتنه  زتنها ا  اخلال در امنيت عمومي«گفته شده كه 
 .شـود  هـاي آن محسـوب مـي    ايجاد تفرقه در ميان مـردم نيـز از مصـداق    انگيزي و
دم شـود مشـمول   امنيـت مـر   هر چه كه سبب از بين رفتن نظم اجتماعي و، بنابراين

 )787ص، تا بي، موسوي اردبيلي(.حكم آيه خواهد بود
انما جزاء الذين «در آيه شريفه  »تجريد السلاح« قيد كه اينكه مسلم است  چه آن    

 عينـاً ، قرار گرفتـه اسـت   »محاربه«كه مستند فقها در بحث  »...يحاربون االله و رسوله
علامـه  . باشـد  اهتمام به آن به دليل روايات وارده در تفسير اين آيه مـي  ذكر نشده و

   :فرمايند در توجيه اين نظر ميطباطبايي 
ناامني را در جامعه پديد  تواند خوف عمومي و وقتي محارب مي، برحسب طبع«

به همين جهـت اسـت كـه در سـنت     . آورد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل نمايد
الارض  فـي  افسـاد  و »محاربه«يعني رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده است نيز 

، 1363، طباطبـايي (.»مثل آن تفسير شده است ي يعني شمشير كشيدن وبه چنين عمل
  )9(:فرمايند شهيد ثاني نيز در شرح لمعه پس از تعريف محارب مي) 531ص، 5ج

دليـل تبعيـت از روايـاتي     هشرط كشيدن سلاح جهت صدق عنوان محاربه تنها ب«
كشـيدن سـلاح   است كه در آن به اين نكته اشاره شده است و الا بهتر آن است كـه  

 )293ص ، 3ج، ق.ه1410، جبعـي عـاملي  (»براي تحقق محاربه شرط به شمار نيايـد 
اعتبار آن به تبعيت از خبر اسـت كـه    معناست كه قيد سلاح واين  به اين كلام شهيد

اولي  بايد بگوئيم كه اجود و، با قطع نظر از مجرد تبعيت طور وارد شده و در آن اين
برهنه نمودن سلاح معتبر نيست و به عبارت ديگر ، »بهمحار«اين است كه در تحقق 

« علامه نيـز در ) 205ص، 28ج، 1366، ذهني تهراني.(وجود سلاح هيچ نقشي ندارد
فاضل هندي نيـز   )270ص، 2ج، ق.ه1413، حلي (.بر اين نظر است »قواعد الاحكام

   )10(:آورد در اين رابطه مي
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كافي بـه  ، ي براي ايجاد فسادصرف تلاش و، براي صدق عنوان محارب بر فرد«
مقصود بوده و وجود سلاح شرط نيست و اين كه در روايات به سلاح اشـاره شـده   

نيز  الارض با سلاح همراه است و غالباً في افساد، بدان دليل است كه در اغلب موارد
، 2ج، ق.ه1416، فاضـل هنـدي  ( ».شـود  سلاح به ابـزاري از جـنس آهـن گفتـه مـي     

  )422ص
از اصـطلاح  ، نمايند در تعريف خـود از سـلاح   ز اين نظر تبعيت ميفقهايي كه ا

الاخـذ  «يـا   و )وسيله آن مرتكب قتـل شـد   هتوان ب هرچيزي كه مي(»كل ما يقاتل به«
وسيله آن نسبت به ديگران زورگـويي نمـود و از روي   ه هرچيزي كه بتوان ب(»بالقوه

ايـن نظـر    تأييـد  صـاحب جـواهر در   .انـد  اسـتفاده كـرده   )اجبار تفوق نظـر يافـت  
   )11(:فرمايند مي

انـد مـراد از سـلاح آن چيـزي      كه اغلب فقها گفته طور همانحق اين است كه «
البهيه نيـز در   در كتاب روضه... وسيله آن بتوان مرتكب قتل ديگري شده است كه ب

هرچند محارب حتي از عصا يـا   ؛صدق عنوان محاربه به زورگويي اكتفا شده است
نيز  تأملالبته اين نظر خالي از وجه نبوده و قابل توجه و . برده باشدسنگ نيز بهره ن

  ) 567ص، 41ج، 1367، نجفي(»باشد مي
 »محاربـه «را در تحقق » تجريد السلاح «كه گذشت اگر بتوانيم شرط چه آنبنابر 

گـرم سـرايت داده و ضـابطه كلـي را      هاي متـداول سـرد و   به مواردي غير از سلاح
شـايد بتـوان اعمـالي از     گاه آن«، تصور نمائيم »كل ما يقاتل به«كه گذشت  چه چنان

پاشـيدن فلفـل يـا    ، هاي مردم سرازير كردن آب به سوي خانه جمله شكستن سد و
مسـموم در هـوا را از مصـاديق     پخـش كـردن مـواد آلـوده و     و ها آناسيد به روي 

چنـين   رسـد  البته به نظـر مـي   )47ص ، 1382، ميرمحمدصادقي(».دانست »محاربه«
ة برخي از اساتيد منظور از سلاح در ماد نظر به .تعابيري منصرف از ظاهر ماده باشد

كـار رود و در معنـاي آن نيـز     هچيزي است كه براي نزاع و جنگيدن ب ا آن.م.ق 183
طبق ايـن  . داند گرم مي عرف نيز سلاح را اعم از سرد و .بايد به عرف مراجعه نمود

 جاتي مانند فلفـل و  ادويه آتش زدن و، داس، سنگ، لبي، عصا چون همنظر وسايلي 



  پور سيدرضا احسان/ مصطفوي  سيد مصطفي    240

 

خـارج   »محاربـه «در نتيجـه   اعمالي مثـل اخـذ بـالقوه از شـمول عنـوان اسـلحه و      
   )48ص ، 1382، ميرمحمدصادقي(.گردند مي

  تحليل حقوقي. ب.1. 3. 2
كـه   چـه  آن رسـد  با عنايت به مطالب مطرح شده در تحقيقات فقهي به نظر مـي 

نيست تا مجبـور   »دست بردن به سلاح«آيد  به شمار مي »حاربهم«عنصر اصلي جرم 
باشيم چنين تفسير موسعي را از قيد مزبور در مـاده بـه دسـت دهـيم بلكـه شـرط       

زدن امنيت و مقابلـه   اقدام به اعمالي است كه به قصد برهم، »محاربه«اساسي تحقق 
اي را بـه دنبـال    در عمل چنين نتيجه كه آنيا  با حكومت اسلامي صورت پذيرفته و

 »محاربه«ا در مقام بيان مصداقي از عنوان .م.ق 183ة ماد، طبق اين نظر. دنداشته باش
بـه    زدن امنيت و مقابلـه بـا حكومـت اسـلامي     مصداق بارز برهم، به عبارتي بوده و

مبني بر توسعه دايره مفهـوم  ، بر اين مبنا شايد بتوان نظر برخي از فقها. آيد شمار مي
 با نگاهي به برخي ديگر از مـواد قـانون مجـازات اسـلامي و     .وجيه نمودسلاح را ت

توان قوت ايـن نظـر    مي، ساير قوانين تصويب شده پس از انقلاب اسلامي چنين هم
  :به عنوان مثال. را به وضوح دريافت

جمعيت يا شعبه جمعيتي بـا هـر   ، تشكيل هر نوع دسته، ا.م.ق 498ة طبق ماد. 1
. باشد مي» محاربه«در معرض تحمل جرم ، زدن امنيت كشور با هدف بر هم، مرامي

اگر كسي نيروهاي رزمنده يا اشخاصـي را كـه بـه نحـوي در     ، ا.م.ق 504ة طبق ماد
تسـليم و يـا عـدم    ، فـرار ، به عصـيان  مؤثرتحريك ، خدمت نيروهاي مسلح هستند
، دهد انجامبراندازي حكومت  دچنين اعمالي را به قص اجراي وظايف نظامي كند و

تخريب يا ايجاد حريق يا ، ا.م.ق 687ة طبق ماد چنين هم. شود محارب محسوب مي
سيسات مورد استفاده عموم از أت كاري در وسايل و از كار انداختن يا هر نوع خراب

سـاير مـوارد    پسـت وتلگـراف و  ، گـاز ، نفت، برق، هاي آب و فاضلاب قبيل شبكه
مقابلـه بـا حكومـت     امنيت جامعـه و  و به قصد اخلال در نظم اگر، مذكور در ماده

 . مجازات محارب را به دنبال خواهد داشت، باشد اسلامي
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فروشان مصـوب   گران قانون تشديد مجازات محتكران و 6ة طبق ماد چنين هم.2
ها  فروش مصنوعات يا فراورده، گران فروشي، احتكار«اعمالي از قبيل ، 23/1/1367

، زايـد بـر ميـزان مقـرر    ، ت يا دستمزد خدماتدريافت اجر، تر از نرخ مصوب گران
هـا يـا    كيفيت كالا يا مصنوعات يـا فـراورده  ، استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه
 معامله صوري بـه نـرخ مقـرر و   ، آورد مي Ĥئينارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پ

ضه عر، موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود كاربردن تمهيداتي كه عملاً هب
انتقـال  ، تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري، نان معمولي با پخت نامرغوب

غير مجاز كالاهايي كه ار طرف دولت به يك شـهر يـا منطقـه يـا جمعيـت معينـي       
، يـا فـروش آن بـه اشـخاص ديگـر      اختصاص يافته است  به شهر يا منطقه ديگر و

ها يا خـدمات   وعات يا فراوردهخودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصن
امتناع فرد صنفي از دادن فـاكتور بـه قيمـت رسـمي ويـا      ، بر خلاف مقررات صنفي

به عنوان مقابله با حكومـت اسـلامي صـورت     اگر، »...صدور فاكتور خلاف واقع و
  .مرتكبين به مجازات محارب محكوم خواهند شد، بگيرد
نيـز   7/9/1378اسلامي مصوب قانون انتخابات مجلس شوراي  77ة طبق ماد .3

شعب ثبت نـام   ءي دهندگان يا اعضاأايراد رعب و وحشت براي ر چون هماعمالي 
 .در معرض تحمل مجازات محارب قرار گرفته است، يا اخذ راي و

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهـاي كشـور مصـوب    .4
   :خود مقرر داشته است كه 1ة در ماد 14/7/1367

يـا موجبـات عبـور     هر كس ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبـور دهـد و  «
توان  مي، چنين امري مخل امنيت باشد غيرمجاز ديگران را تسهيل  يا فراهم نمايد و

 ».مفسد في الارض مجازات نمود چنين شخصي را از باب محارب و
بـه ارتكـاب   قدام ا اگر هر نظامي، طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح .5

تلاش جهت جدا كردن قلمرو حاكميـت  ، تشكيل يا اداره جمعيت« چون هماعمالي 
اجبار يـا تحريـك بـه    ، استقلال كشور ايران يا لطمه وارد كردن به تماميت ارضي و
، اسـرار سياسـي   تسـليم اطلاعـات و  ، فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظـايف نظـامي  

وظايف  انجامخودداري از ، اد تسليم با دشمنانعقاد قرارد، امنيتي به دشمن نظامي و
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تـرك بـدون مجـوز محـل     ، عدم توقف جنگ پس از دريافت دستور توقف، نظامي
فـرار در  ، وظيفـه  انجامخودزني به قصد فرار از ، خواب در هنگام نگهباني، نگهباني

فـروش  ، گزارش خلاف واقعة ارائ، فرار با توطئه، فرار با ادوات نظامي، زمان جنگ
، سرقت از امـوال يـا دفـاتر يـا اوراق نيروهـاي مسـلح      ، ميل اموال نظامي ف ووحي

مقصـود وي از ارتكـاب    نمايـد و  »... يا تحريق اموال نيروهاي مسـلح و  تخريب و
شكسـت  ، بـرهم زدن امنيـت كشـور   ، بر اندازي نظـام يـا حكومـت   «، چنين اعمالي

شكسـت  «موجـب   كـار او عمـلاً   كـه  آنيا  باشد و »نيروهاي خودي در برابر دشمن
اخـلال در امنيـت داخلـي يـا     ، اخلال در نظام، تسلط دشمن بر اراضي، اسلامة جبه

وارد شدن تلفات جاني به نيروهـاي خـودي يـا    ، تضعيف نيروهاي نظامي، خارجي
چنين  »گردديا لطمه جبران ناپذير به آن  ثر به نيروهاي مسلح وؤوارد شدن ضربه م

 . واهد شدشخصي به مجازات  محارب محكوم خ
گـرفتن   دست بهيك از موارد مذكور سخني از  شود در هيچ مشاهده مي چه چنان

توجه اصلي بر ارتكاب اعمالي است  مطرح نبوده  و »محاربه«سلاح در تحقق جرم 
 كـه  آنيا  پذيرفته و انجام  مقابله با حكومت اسلامي كه  به قصد بر هم زدن امنيت و

در لسان فقها از چنـين   .به دنبال داشته باشددر عمل موجبات تضعيف حكومت را 
طبق نظـر  ، بر همين اساس شود و ياد مي» سعي در ايجاد فساد« قصدي تحت عنوان

 از بـاب مثـال و   »محاربـه «فقهايي كه ذكر برهنه نمودن سلاح را براي تحقق جـرم  
سـعي در  ، »محاربـه «ة هاي مذكور در آي ـ ملاك اصلي براي مجازات، دانند نمونه مي

ثير سـوئي  أفساد نيز از لحاظ ميزان ت طبعاً شود و يجاد فساد در جامعه محسوب ميا
يسعون فـي   و«گذارد داراي درجات متفاوتي خواهد بود كه عنوان  مي كه بر جامعه
بر اين اساس گروهي كه بمـب حـاوي    .خواهد شد ها آنة شامل هم »الارض فساداً

 جمعي بيمار و ر اثر آن جمعي كشته وگذارند كه ب را در متروي توكيو مي  گاز سمي
مـرفين تشـكيل    توزيع هروئين و يا گروهي كه باندهاي توليد و شوند و مجروح مي

كسـاني   چنين هم الارض هستند و مفسدين في از مصاديق بارز محاربين و، دهند مي
كه كالاهاي فاسدكننده نسل جوان را به منظور ثروت انـدوزي بـه طـور قاچـاق در     

نـه  ، سـازند  مـي  هاي سنگيني به جامعـه انسـاني وارد   ضربه كنند و مي جامعه پخش
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ولـي  ، كننـد  مي نه با كشيدن اسلحه از مردم سلب امنيت الطريق دارند و عنوان قطاع
زياني  شود خيلي بيشتر از فساد و بر جامعه وارد مي ها آنة زياني كه از ناحي فساد و

كـه   ها آنموارد مشابه  يا اين موارد وآ. آيد است كه از حمله سارقين مسلح وارد مي
آيا نبايد  نيست؟ »محاربه«محكوم به حكم مذكور در آيه ، اند نيامده »محاربه«در آيه 

 و«عبـارت   اطـلاق دارد و ة لفـظ آي ـ  گفت آيه شريفه شامل اين موارد نيـز هسـت؟  
شـود   هرگونه سعي در ايجاد فساد در جامعه را شامل مي» يسعون في الارض فساداً

كه حكـم مـذكور    شود ذكر يك مصداق از مصاديق فساد در روايات موجب نمي و
ذكـر چنـد مـورد از مـوارد      چـه  چنـان اختصاص به همان مصداق پيدا كند؛ ة در آي

روغن زيتـون در روايـات موجـب     جو و خرما وكشكش و احتكار از قبيل گندم و
صـدها گونـه از   احتكـار   شود كه بگوييم فقط احتكار همين چند كـالا حـرام و   نمي

همه انواع ، »محاربه«ة آي، بنابر اين بدون ترديد .كالاهاي مورد نياز جامعه جايز است
 شـود؛  شامل مـي ، صادق است ها آنجرائم اجتماعي را كه عنوان فساد در جامعه بر 

در آينـده بـا    شناسـيم وچـه جرايمـي كـه احتمـالاً      مـي  چه جرايمي كه اكنـون مـا   
 )59ص، 9ش، 1376، صالحي نجف آبادي(.اهند شدهاي جديد ابداع خو تكنيك

، با توجه به مواد قانوني مـذكور و مباحث مطرح شده  هبا عنايت ب و در مجموع
شـيوع   انتشـار و (را در موضوع بحث ما نيـز  مسألهتوان حكم  رسد كه مي به نظر مي

كه فرد يـا گروهـي جهـت بـرهم زدن      جا آن .جاري دانست) عامدانه ويروس ايدز
اقـدام  ، تضعيف حكومت اسـلامي  نهايتاً اخلال در نظم اجتماعي و عمومي وامنيت 

هاي آلوده به ايدز در  يا سرنگ و، مشتقات خوني، ترويج وسايل آرايشي به توزيع و
 فضاي خوف و را برهم زده و  طريق آرامش عمومياين  به نمايند و سطح جامعه مي

 بـاب محـارب و   از اشخاصـي  مجازات چنين، فكنندا حشت را در جامعه سايه ميو
   .رسد الارض صحيح به نظر مي في مفسد
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  عوامل رافع مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ايدز. 3
  اقدام بزه ديده عليه خود. 3-1

دهـد كـه موجـب ورود زيـان      انجـام آگاهي عملي را  هرگاه شخصي با توجه و
ل خسـارت  ؤسزيان كه شخص ديگري است مة توسط ديگران به او گردد واردكنند

ــود ــدام وي    .نخواهــد ب ــه اق ــان را مســتند ب ــده زي فقهــا عــدم مســووليت واردكنن
تحـت    اين قاعده در فقه اسـلامي  زا )221ص ، 1ج،  1383، محقق داماد(.اند دانسته
علم خـود موجبـات    در مثالي كه شخص با عمد و .دشو ياد مي» قاعده اقدام«عنوان 

نمايد نيـز   آن را توسط ديگري تسهيل مي يا ارتكاب مرگ خويش را فراهم آورده و
فقها در تبيين اين مورد از مثال تقـديم طعـام    معمولاً .همين بحث جاري است عيناً

   )12(:فرمايد مي در اين موردصاحب جواهر  .نمايند مي عليه استفاده مسموم به مجني
د سم موجـو  را قرار دهد كه عادتاً  اگر شخصي در مقابل ديگري طعام مسمومي«

طعـام سـبب    خوردنكه  آنرا داشته يا  خورندهقصد قتل ، فرد در آن كشنده باشد و
هـر چنـد    مميـز و  خورندهاگر ، آن فوت نمايدة شده و به واسط خورندهمرضي در 
گونه شك  از وجود سم در طعام آگاه بوده باشد در اين صورت بدون هيچ، غير بالغ

يه براي تقديم كننـده طعـام صـادر    فقها حكم به عدم جواز قصاص يا د، ترديدي و
با علم به مسموم بودن طعـام   خورندهنيز اين است كه   علت چنين حكمي اند نموده

 و گردد نه تقديم كننده طعام خود مباشر قتل خود محسوب مي، آن خوردنو سپس 
اين عمل مثل آن است كه كسي چاقويي را به ديگري بدهد تا وي خود را بـه قتـل   

،  1367، نجفـي (».اين صورت فقط مباشر قاتل محسوب خواهد شـد برساند كه در 
   )35ص، 42ج

مشتقات ، در بحث ما نيز اگر شخصي اقدام به اعمالي مانند هديه يا فروش خون
به طور كلي وسايل تزريق اعـم از وريـدي يـا     سرنگ و، سوزن، اعضاء بدن، خوني

دريافت كننـده را نيـز از   طرف  باشند بنمايد و عضلاني كه آلوده به ويروس ايدز مي
با علـم بـه    عليه مجنيلكن ، مطلع نموده باشد ها آنيا احتمال آلودگي  آلوده بودن و
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اسـباب ابـتلاء   ، هـا  آناستفاده از ، در نتيجه آگاهانه به استقبال خطر رفته و، موضوع
ر به عمل فرد را اضرا، اقدامة توان بنا بر قاعد مي گاه آن، خود به ايدز را فراهم نمايد

در  مـؤثر زيرا مباشر در اينجـا سـبب    )13(.اتلاف نفس خويش به شمار آورد خود و
 .آيد است كه قاتل خود به شمار ميمرگ خويش بوده و در حقيقت هم او 

مصـداق   عليه مجنيتوان عمل فرد نخست را من باب تسهيل در مرگ  اما آيا مي
 ر براي معاون محكوم نمـود؟ او را به مجازات مقر معاونت در قتل به شمار آورده و

معاونت به تبع جـرم اصـلي مطـرح     اصولاً .باشد منفي مي سؤالبه نظر پاسخ به اين 
فلذا تصور ، كه خودكشي در قانون مجازات اسلامي جرم نيست جا آناز  گردد و مي

  )197ص، 1383، گلدوزيان( .باشد معاونت نيز در آن امكان پذير نمي
 هعلي مجنيفوت جاني يا  .3-2

عليه گاه به درازا  كه فاصله ميان ابتلا به عفونت ايدز تا زمان فوت مجني جا آناز 
يا اتفاقاتي براي هر يـك   كشد فلذا امكان دارد كه در خلال اين مدت حوادث و مي

ممكـن اسـت جـاني فـوت نمايـد يـا        مـثلاً  .مد نمايـد آعليه پيش  مجني از جاني و
در اينجا .  به ايدز جان خود را از دست بدهدعللي غير از ابتلاة به واسط عليه مجني
كـه در پاسـخ بـه     .ليت جاني استؤشود در رابطه با حدود مس ي كه مطرح ميسؤال
  :كنيم مي بررسي دو فرض را مستقلاً سؤالاين 

  عليه مجنيفوت جاني قبل از فوت . الف .3-2
شـمار  مرگ جاني يكي از موارد سقوط قصاص در نظام كيفري اسلام به  اصولاً

كـه   چـه  آندر توجيه اين نظر گفته شده  .ديه نيز منتفي خواهد شد، به تبع و آيد مي
 ؛گردد قصاص است نه يكي از دو مورد قصاص و ديـه  ثابت مي در قتل نفس اصالتاً

ا در .م.ق259مـاده   .ديه نيز ساقط خواهد شد، بنابر اين با از بين رفتن محل قصاص
   :اين رابطه بيان ميدارد

ه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده اسـت بميـرد قصـاص وديـه     هرگا«
ن است كه فوت جاني به دليل فرار وي آالبته اين حكم مشروط به  ».شود مي ساقط

و عدم دسترسي به او تا زمان مرگ وي نباشد كه در اين صورت پس از مـرگ وي  
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ل مالي نيز قات چه چنان .گردد مي از اموال وي پرداخت قصاص تبديل به ديه شده و
فالاقرب پرداخت شـده   خويشان او به نحو الاقرب ننداشته باشد از اموال نزديكتري

ن را نداشـته  آداشته لكن تمكن پرداخـت   كه آننزديكاني نيز نداشته ويا  چه چنان و
  )ا.م.ق 260ماده  (.باشند از بيت المال پرداخت ميگردد

 )ي غيـر از ابـتلا بـه ايـدز    به دليل ـ(عليه قبل از فوت جاني فوت مجني .ب. 3-2
  :استاين فرض خود به دو نحو متصور  .باشد
 ايـن  در. نمايـد به دليل حوادث طبيعي و غير آن فـوت   عليه مجني .1-ب-3-2
چـه   .مجرم اصيل حكم دادة توان به سقوط قصاص يا ديه از عهد مي نخست فرض

 لي وگردد كـه عمـل او سـبب اص ـ    مجرم اصيل از آن رو مستحق قصاص ميكه  آن
نيـز نـاظر بـر     206ة ب ماد هاي الف وبند .آيد به شمار مي عليه مجنيمستقيم فوت 

   .را به دنبال داشته باشد عليه مجنياعمالي است كه مستقيما  فوت 
اين بار نيـز مجـازات   . ثالثي به قتل رسدشخص توسط  عليه مجني .2-ب-3-2

قصـاص   تثبـو ، ين فرضدر ا .مبتلاكننده ساقط خواهد بودة ديه يا قصاص از عهد
تا زماني كـه   ابتلا به ايدز خواهد بود وة عليه به واسط متوقف بر فوت مجني، يا ديه

توان فرد آلـوده كننـده را بـه مجـازات قتـل عمـد        نمي، چنين امري تحقق نپذيرفته
 عليه مجنيموجبات قتل  مستقلاً، اگر شخص ثالثي در طول اين مدت. محكوم نمود

محكـوم بـه    صلي قتل وي بـه شـمار آمـده و   ااست كه سبب  وهم، را فراهم نمايد
بـه بيمـاري    عليـه  مجنـي در اين فرض اگر چه نفس ابتلا  .قصاص نفس خواهد شد

كـه   چـه  آناما ، توانسته موجبات مرگ وي را به دنبال داشته باشد ايدز به تنهايي مي
او حقيقتا سبب مرگ شده عمل شخص ثالث است وخروج روح نيز مستند به عمل 

   :دارد در اين رابطه اذعان مي قانون مجازات اسلامي 216ة ماد .است
هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند  وبعـد از آن ديگـري او را بـه قتـل     «

سـت اگـر چـه جراحـت سـابق بـه تنهـايي سـبب مـرگ          ا برساند قاتل همان دومي
د كـرده  گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وار مي

خطر مرگ باشد كه در اين صـورت فقـط   ، مگر در مواردي كه در قصاص جراحت



  247    ...مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ايدز و عوامل رافع آن

 

اعـم از  (عليـه  مجنـي در اين فرض نيز مرگ ، طبق اين ماده ».باشد محكوم به ديه مي
  .گردد موجبات سقوط قصاص محسوب مي زا، )فوت طبيعي يا قتل توسط ديگري

ديگري را مبـتلا بـه   ، قتلفردي به قصد  چه چنانبا اين وجود در مورد بحث ما 
تصادف رانندگي جان خـود را از دسـت    چون همديده به دليلي  ايدز نموده لكن بزه

اگرچه عمل غير . توان فرد نخست را فاقد هيچ گونه مسووليتي دانست نمي، دهد مي
ديده را فراهم نياورده است تا بتوان او را حسب مـاده   قانوني وي موجبات مرگ بزه

د تعقيب و مجازات قرار داد لكن عمل وي با توجه به ساير عناويني ا مور.م.ق 206
وارد كردن «، -حسب مورد -»انتقال بيماري آميزشي«، »شروع به قتل عمد« چون هم

  .قابل پيگرد خواهد بود ...و »ضرب و جرح عمدي
  عليه مجنيرضايت .  3-3

بحـث  ، زموضوعات قابل بحـث پيرامـون انتقـال بيمـاري ايـد      ترين مهميكي از 
موافقـت   عليـه يعنـي تمايـل قلبـي و     رضـايت مجنـي   .باشـد  عليه مي رضايت مجني

 انجـام هـاي او   تعرضي بر خـلاف قـانون عليـه حقـوق وآزادي     كه اينبه  عليه مجني
با طيب نفس به وقوع جرم عليه خود تـن   عليه مجنياين است كه اگر  سؤال .بگيرد

مرتكب كه ماذون به اين عمل بوده است همه آثار آن را بپذيرد آيا تقصير  در دهد و
  )188ص، 1ج،  1382، اردبيلي(شود يا نه؟ مرتفع مي

بر  دردهد و رابطه زناشويي با شوهر خود تن انجامه عنوان مثال اگر همسري به ب
سـبب مشـروعيت   ، رضايت همسـر ، آيا در اين فرض، اثر آن نيز مبتلا به ايدز گردد

 سـؤال در پاسخ به اين  گردد؟ مراجع قضايي ميمانع از تعقيب او در  عمل شوهر و
 :رسد كه بايد ميان دو فرض قائل به تفصيل شد به نظر مي

در نگـاه نخسـت   . نسبت به ناقل بـودن مـتهم   عليه فرض علم مجني .الف. 3-3
كـار   تـوان مـتهم را در ايـن فـرض گنـاه      گونه به نظر برسد كه نمي ممكن است اين

نيز با اعـلام رضـايت    عليه مجني م بوده وأيت توعمل وي با رضاكه  آنشناخت چه 
از  عليـه  مجنـي از ايـن رو رضـايت    .عليه خود اقدام نموده اسـت ، در واقع، خويش

، جواب مثبت تأييددر فرانسه نيز در  .آيد ليت كيفري به شمار ميؤموجبات رافع مس
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 volanti non fit (»كنـد  نمـي  رضـايت جـرم ايجـاد    «اغلب اوقات به ضرب المثـل  

injuria( لكن قبول اين نظـر در حقـوق كيفـري ايـران بـا دشـواري        .شود استناد مي
سـيس  أغـرض از ت  عملي مخل نظم اجتماعي است و، كه جرم جا آناز  .روبروست

حـق   دفاع از منافع عمـومي جامعـه اسـت و    مجازات بيش از هر چيز حفظ نظم و
 ت مرتكب نيست وليؤرافع مس عليه مجنيرضايت ، ستا مجازات از حقوق عمومي

بـر ايـن    .توان آن را دليل اباحه عمل ومانع از اجراي مجـازات بـه شـمار آورد    نمي
در ماهيـت   مؤثررا  عليه مجنيگاه رضايت  رويه قضايي هيچ اساس علماي حقوق و

، 1ج، 1382، اردبيلي(.اند آن را از كيفيات موجهه جرم قلمداد نكرده جرم نشناخته و
توانـد از جهـات تخفيـف     مـي  عليـه  مجنيگفت رضايت توان  ميكثر أحد )188ص

قانون جزا  دليل ديگري كه در اين امر اقامه شده اين است كه .مجازات به شمار آيد
 قوانين جزايي بيشتر در جهـت اسـتقرار نظـم عمـومي و     واز قوانين آمره محسوب 
ادر عليـه ق ـ  مجنـي ة ارادفلـذا   )316ص،  1385، نوربهـا (اند بقاي جامعه تدوين شده

بـه ارتكـاب    عليـه  مجنـي بنابراين رضـايت   .نيست خللي در اجراي آن فراهم آورد
رضـايت بـه   (زند مانند سلامت وتماميت جسماني او آسيب مي، افعالي كه به حيات

بـه   عليـه  مجنـي ي رضايت ثير استثناأت .اثر است جرح بي ضرب و، قتل، )انتقال ايدز
ة ان منع شـرعي و مبتنـي بـر اجـاز    عنوان شرط اباحه عمل نيز فقط در صورت فقد

ايـن نـوع    رضايت بـه درمـان يـا عمـل جراحـي يـا طبـي مشـروع از         .قانون است
  .آيد هاي صحيح به شمار مي رضايت

 گفته شده است كه چون قانون مجازات از قـوانين آمـره و   نيز در حقوق فرانسه
 ـ زيان ديده از جرم بـا اراده خـود و  ، براي نفع اجتماعي مقرر شده است راي نفـع  ب

تواند اجراي آن را فلج كند لذا رضايت زيان ديده از جـرم در مـورد    خصوصي نمي
آسيب )ضرب و جرح، قتل(شخص تماميت جسمي سلامت و، جرايمي كه به حيات

، تواند با توجه به رضايت قربـاني جـرم   كثر قاضي ميأرساند تاثيري ندارد و حد مي
بـر همـين اسـاس هيـات      )510ص ،1ج، 1377، دادبـان (.مجازات را تعديل نمايـد 

 ضرب و، اعلام نمود كه قتل1837دسامبر  15ديوان كشور فرانسه در تاريخ  عمومي
جـرم قطـع   ، رضـايت قربـاني   چنـين  هم جرح ناشي از دوئل داراي مجازات بوده و
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از ، نه با هدف درماني شود و انجامباروري را كه به منظور حذف قدرت توليد مثل 
  )513ص، 1ج، 1377، دباندا(.بين نخواهد برد

ة در پرونـد ، در ايـن كشـور   .در انگلستان نيز رويه قضايي بر همين منوال است
قرباني اقـدام بـه دادن مقـداري    متهم با رضايت  )R v. Catto 1994(دولت عليه كاتو

دادگاه چنين حكم داد كه  .ين به وي نمود كه اين عمل سبب مرگ وي گرديدئهرو
تواند دفاعي مثبت حق براي  نمي م مجرميت متهم نبوده ورضايت متوفي مستلزم عد

س اعيـان  لتوسط مج چنين هماين ديدگاه توسط دادگاه استيناف و .وي به شمار آيد
 .قـرار گرفـت   تأييدمورد  )R v. Brown1994 1 AC 212(وي دولت عليه برونعدر د

بـا رضـايت   بازي كـه   پانزده همجنس، مجلس اعيان با اكثريت مطلق، در اين پرونده
شكنجه كـردن هـم نمـوده بودنـد را بـه       گاز گرفتن و، يكديگر اقدام به شلاق زدن

اگرچه اين اعمـال   .قانون جرايم عليه اشخاص مجرم شناخت 47 و 20موجب مواد
گرفته بود لكن در توجيه اين راي دادگاه عنوان شد  انجامبا رضايت تمامي متهمين 

سـيون  يكم .آيـد  به شمار نمـي   نين جرايميچ انجاممجوز  »معليه مجنيرضايت «كه 
ــز در   ــور نيــ ــن كشــ ــوقي ايــ ــماره   حقــ ــميم شــ ــود139تصــ  law(خــ

commission(consultation.paper No 139,para 405/1 (1995)(london,HSMO)( 
در اغلب جرايم مورد قبول  در شرايط عادي و، چنين اعلام داشت كه دفاع رضايت

سباب جراحات شديد موجب نقـص را فـراهم   ا، اعمال مجرمانهكه  آنباشد مگر  مي
. ديگـر توجيـه بـردار نخواهـد بـود      عليـه  مجنـي آورد كه در اين صورت رضـايت  

ليت اسـت  ؤجراحـات شـديد از جهـات رافـع مس ـ     استثناءاتي كه رضايت به ايـراد 
قبول صدمات جزئي در برخي  تحقيقات پزشكي و محدود به اموري چون درمان و

جراحات شـديد موجـب   « منظور از، بنابر نظر كميسيون .باشد هاي ورزشي مي رشته
گرديـده   عليـه  مجنيمضطر شدن  جراحاتي هستند كه سبب از كارافتادگي و، »نقص

هاي بدن يا سبب ايراد جراحت هـاي شـديد بـدني يـا      يا سبب نقص عضو يا اندام
 چنـين  هـم  نقص عضو دائمي يا از شكل افتادگي شديد يا دائمي عضو شده باشد و

 اگر سبب بروز دردهاي شديد و مزمن يا نقض شديد بهداشـت روانـي يـا از   است 
طبق نظـر كميسـيون ايـراد     .زوال هوشياري فرد را فراهم نمايد كارافتادگي دائمي و
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نمايد كه هيچ گونه اميدي جهـت مـداواي    نقض يا ايجاد درد دائمي وقتي صدق مي
 بحـث مـا علـي الاصـول     در .راحي وجود نداشته باشـد جوسيله عمل  هب عليه مجني

را نيز شامل گردد كه در اين HIV بايست عفونت  مي» جراحت شديد موجب نقص«
 قانونـاً ، تواند نسبت به انتقال آن به خـود  نمي، شخص، صورت بنا بر نظر كميسيون

  .رضايت داشته باشد
علم به وضعيت ناقل بودن فرد يا آلـوده بـودن   ، در برخي از ايالات در آمريكا و

دفاعي مثبت حق براي متخلـف  ، طرق انتقال عفونت يا ديگر سرنگ و، عضو، خون
با علـم   در فرض ما اگر كسي بداند كه ديگري آلوده به ايدز بوده و .آيد به شمار مي

ول چنـين رضـايتي از   حص، جنسي با او رضايت دهدة رابط انجامبه اين موضوع به 
از  384.24وريدا طبـق بخـش  در فل .ليت متهم به شمار خواهد آمدؤجهات رافع مس

   :1986ين ايالت مصوب ا قانون بهداشت عمومي
آگاهي از  با علم به ابتلا خود به اين عفونت و بوده وHIV  هر كس كه مبتلا به«
اقـدام  ، باشـد  كه اين بيماري از طريق آميزش جنسي قابل سرايت به ديگران مي اين

كـه   قانون شده اسـت مگـر آن  مرتكب فعل غير ، به مقاربت جنسي با ديگري نمايد
   .عمل رضايت داده باشداين  به شريك جنسي از وضعيت وي مطلع بوده و

، عليه مجنيدر صورت عدم رضايت قانوني  HIVانتقال عفونت، طبق اين بخش«
 .آيـد  ليت متهم به شمار مـي ؤرضايت وي نيز از مسقطات مس جرم محسوب شده و

در مقـام   3نيز در بند  1988اهو مصوب آيالت آيد از مقررات عمومي 39.680بخش 
  :آورده است »دفاعيات متهم«

س از تشريح كامل از وضعيت ابـتلا بـه   پ جنسي با رضايت طرفين وة اگر رابط«
HIV دفاعي مثبـت حـق بـراي مـتهم بـه شـمار       ، رضايت مزبور گاه آن، پذيرد انجام

مجموعه قوانين  12.16.2از قسمت سوم بخش  »ب«بنا بر بند  چنين هم. خواهد آمد
   :ايالت آيلي لوز

اگر شخصي كه در معرض ابتلا به عفونت ايدز قـرار گرفتـه اسـت بدانـد كـه      «
بـا ايـن    باشـد و  عمل وي نيز سبب ابتلا مي شخص انتقال دهنده مبتلا به آن بوده و
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رضايت مزبور دفاعي مثبت حق براي انتقال دهنده ، وجود به اين عمل رضايت دهد
   ».مدبه شمار خواهد آ

در قسـمت دوم ابـراز    و 201.205قانون اصلاح شده ايالت نوادا نيـز در بخـش   
   :دارد مي

ه ك ـدانسـته   اگر شخصي كه در معرض ابتلا به ايدز قرار گرفته است ابتـدا مـي  «
دانسته كه عمـل مـتهم نيـز سـبب انتقـال       مي چنين هم باشد و متهم مبتلا به ايدز مي

رضـايت وي دفـاعي   ، ين عمل رضايت داده باشـد به ا با چنين علمي عفونت بوده و
قانون ايالت تنه سي در قسمت سـوم از  «.مثبت حق براي متهم محسوب خواهد شد

اگر كسي بداند كه فعل ديگري نسـبت بـه او   « :مقرر نموده است 39.13.109بخش 
، با علم به اين موضوع بـدان رضـايت دهـد    گردد و مي HIVمنتج به عفونت وي به 

 انجـام وسـر   ».آيـد  مـي  فاعي مثبت حق براي مرتكـب آن بـه شـمار    رضايت وي د
   :دارد بيان مينيز داكوتاي شمالي  از قانون ايالت12.1.20.17 هاي بخش

پس از علم بـه   از طريق رابطه جنسي ميان دو نفر و)HIV(اگر انتقال ويروس...« 
 )دوم ا فميكاندوم ي چون هم(گيرنده استفاده از وسايل پيش چنين هم خطر ابتلا و

چنين رضايتي دفاعي مثبـت حـق بـراي مـتهم بـه شـمار       ، صورت پذيرفته باشد
  ».خواهد آمد

از وسـايل   اسـتفاده «نمايد قيد  ها متمايز مي كه بخش اخير را از ساير بخش اي مسأله
مطرح گردد كه آيا استفاده از وسـايلي   سؤالممكن است اين  .باشد مي» گيرنده پيش

 ـت مـي نمايـد   هاي مقاربتي پيشگيري مي كه از سرايت عفونت مجـوز عـدم آگـاه     دوان
آيـا رضـايتي كـه     به حساب آيـد؟ ، نمودن شريك جنسي از وضعيت بهداشتي مبتلا

رسد با توجه به قيد اخير  است؟ به نظر ميونه حاصل شده باشد رضايتي معتبر گ اين
يل بـه  امكـان دارد ايـن وسـا    كـه  آنمنفي باشد چـه   سؤالجواب اين ، بخش مذكور

كانـدوم   مـثلاً . موجب انتقال عفونـت را فـراهم آورد   انجامسر درستي عمل نكرده و
يا در زماني كه سرنگ آلـوده   و يا در جريان مقاربت جنسي پاره شود سوراخ بوده و

اين امر بـه درسـتي صـورت    ، گيرد پس از استريل شدن مورد استفاده مجدد قرار مي
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را در  مسـأله ايـن  ، نيز در پايان بخش مزبور گذار قانونرسد  به نظر مي. نگرفته باشد
  .بدان اشاره نموده باشد عامداً نظر داشته و

در اين رابطه گفته شده كه اتخاذ  .در حقوق كانادا نيز طرح شده است مسألهاين 
الاصول بايد مانع از ايجاد رفتاري شود  نيز علي HIVتدابير پيشگيرنده انتقال عفونت 

 بـه  آميـز نسـبت   توجهي فـاحش و عمـل مسـامحه    به عنوان بيكه در شرايط عادي 
  .يدآ مي سلامت ديگران به شمار

نفـس  ، در ايـن فـرض  . بـه ناقـل بـودن مـتهم     عليه مجنيفرض جهل  .ب. 3-3
دليل عدم اطلاع از ناقل بودن متهم حاصل ه رضايت ب رضايت وجود دارد لكن اين

يا آلـوده   به ابتلا ناقل و يهعل مجنيدر فرض نخست بيان كرديم كه علم  .شده است
تواند در حقوق ايران  ايدز وحتي رضايت وي به چنين انتقالي نمي بودن طرق انتقال

   .سبب مشروعيت فعل مرتكب را فراهم آورد
اي است كـه از   در اسلام اين نظر بر اين پايه استوار است كه نفس انسان وديعه«

انسان مالك نفس خود  اصولاً ست وجانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده ا
تواند اين اختيار را بـه   به طريق اولي نمي نيست تا بتواند آن را از خود سلب كند و

ــد  ــويض نماي ــي(».ديگــري تف ــه   )189ص، 1ج، 1382، اردبيل ــوردي ك ــذا در م فل
وسيله اكراه يـا زور معيـوب شـده     هيا ب به دليلي مخدوش بوده و عليه مجني ترضاي
اند  در اين مورد گفته .ق اولي هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بودبه طري، باشد
بايـد عـاري از هرگونـه    -حتي در مقام تخفيف مجـازات -عليه مجنيرضايت  اصولاً

بـر همـين مبنـا كميسـيون      .خدعه حاصل شـده باشـد   بدون تدليس و عيب بوده و
اعلام داشت كـه  چنين ، اتخاذ نمود 1994حقوقي انگلستان در تصميمي كه در سال 

رضايتي كه بـر ايـن مبنـا     آيند و تدليس وحيله از اسباب الغاي رضايت به شمار مي
 Law commission(consultation.paper No 134 (.حاصل شده باشد بلا اعتبار اسـت 

(1994) London,HSMO(مشخص نيست يقضايي كانادا در اين زمينه به درستة روي. 
بـر   ي ندانسـته و ررا مج عليه مجنيرضايت اجمالي  كه برخي از محاكم با وجود آن

متهم نسبت به شفاف سازي دقيق وضعيت بيماري خـود بـه ديگـر شـريك     ة وظيف
را  عليـه  مجنـي رضايت قـانوني  ، ورزند لكن برخي ديگر از محاكم ميتأكيد جنسي 
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بـر جزئيـات    عليـه  مجنـي عدم وقـوف تـام    ر رضايت اجمالي وي دانسته ودداخل 
بــه عنـوان مثــال در يكــي از   .آورنـد  يــل رضـايت وي بــه شـمار نمــي  بيشـتر را مز 

 R v. Tailor,unreported,28 januvary(،هايي كه در اين رابطه اقامه شده است پرونده

1994,file No705-01-3385-1939(   بدون اطلاع از  كه آنمردي مبتلا به ايدز به دليل
جنسي با زنـي نمـوده   ة راري رابطاقدام به برق، وضعيت ابتلا خويش به بيماري ايدز

دادستان اين پرونده چنين ابراز  .مورد تعقيب قرار گرفت» تهاجم« تحت عنوان، بود
اگر شخصي وضعيت بيماري خويش را عامدانه مخفي نمايد ايـن امـر از    داشت كه

لكـن در  . نظر قـانوني سـبب الغـاي رضـايت ديگـر شـريك جنسـي خواهـد شـد         
و )  R v. Ssenyonga,(1993)   181 ccc(3d) 257(يونگـا هاي دولت عليه سين  پرونده

 هـاي  دادگـاه  )R v. CURRIER(1989) 127 ccc(3d)1scc(،وريردعوي دولت عليـه ك ـ 
  .متهم را مورد تبرئه قرار دادند پژوهش بر نظر فوق خدشه وارد كرده و بدوي و

  ابراء جاني. 3-4
باحه عمـل مجـرم بـه    تواند از اسباب ا ه نمييعل يت مجنيگذشت رضا چه چنان

از حـق   عليه مجنيا ياما آ. را بدون عقوبت واگذارد يوة رفتار مجرمان شمار آمده و
در  تواند او را مورد عفـو قـرار دهـد؟    مي ا اصولاًيآ باشد و برخوردار مي يابراء جان

 يعمـل جـان  ة كه بـه واسـط   پس از آن عليه مجنيبه فرض مثال اگر ، مورد بحث ما
را از قصـاص ابـراء    يش جـان يش از مرگ خـو يتواند تا پ ا مييدد آدز گريمبتلا به ا

  :اند ن رابطه قائل به سه قول شدهيد؟ فقها در اينما
مقـدس  ، »هالروض ـ«و  »غايـه المـراد  «در  نيدير شـه ي ـفقها نظ يبرخ .الف. 3-4
شيخ  .اند ح دانستهيرا صح عليه مجنيتوسط  يابراء جان، »مبسوط«خ در يو ش يلياردب
   )14(:دفرماي مي

در قصـاص نفـس نخواهـد بـود زيـرا       لزومي، اگر جرح به نفس سرايت نمايد«
قصاص در انگشتان را مورد عفو قرار داده است پس هنگامي كه قصـاص  ، ديده بزه

دليل اين حكـم نيـز   . كلي منتفي خواهد شدطور  بهقصاص ، در انگشتان منتفي شود
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، 7ج، المبسـوط ، 1351 ،طوسـي (».باشـد  اين است كه قصاص تبعـيض بـردار نمـي   
  )110ص

  :ر استين نظر از قرار زياستدلال اقامه شده بر ا
ة از سـور  45ة يخداوند در آ ».فمن تصدق به فهو كفاره له«فه يشرة يعموم آ .1

 يك ـيشـود ن  يراض) هيد(قصاص به صدقه يند هركس كه به جايفرما يمائده م
وم است كه كلمه در محل خود معل .كفاره گناه او محسوب خواهد شد كرده و

افتـه اسـت فلـذا    يص نيز تخص ـي ـن چون بعـداً  عموم بوده و يها غهياز ص »من«
ز حق عفـو وگذشـت از   ياو ن ز شامل شده ويرا ن عليه مجنيخود ، ت آنيعموم

  .قصاص را خواهد داشت
توانـد   طار مييا بيب يطب گونه كه شرعاً همان. بيطار ثبوت ابراء براي طبيب و .2

 يكه در طول درمان بر و ياحتمال يها تياز جنا، ضيان مرقبل از آغاز به درم
از  يز اخـذ برائـت توسـط جـان    ي ـجـا ن  نيد در ايآورد طلب برائت نما وارد مي

 .به شمار خواهد آمد يت ويلؤموجبات سقوط مس
 .باشد مي عليه مجنيتوسط  ياصل بر صحت عفو جان .حكومت اصل صحت .3

 يبـاب اسـتحباب عفـو جـان     ات وارده دري ـل رواي ـبـه دل  ين اصليحصول چن
 )34ص، 29ج، ق.ه1414، حر عاملي()15(.است

علامه در قواعـد   و »خلاف« در يخ طوسيگر از فقها مانند شيد يبرخ .ب. 3-4
ن است ين گروه ايل ايدل .آن را تا ثلث نافذ دانسته اند يرش صحت ابراء جانيبا پذ

را فرض بر آن يد زيآ ر ميبه شما »ابراء ما لم يجب«، عليه مجنيتوسط  يكه عفو جان
رش نظـر  يپـذ (ن صـورت يكه در ا عليه مجنياست كه قصاص از آن وارث است نه 

ن رو ي ـاز ا .م شديدم باشد خواه يكه همانا ول يگريملتزم به اسقاط حق د )نخست
ة به منزل ين حالتيدر چن يرا عفو ويش از ثلث اعتبار ندارد زيب ياست كه عفو جان

تـا ثلـث   ميـت   تيز روشن است كـه وص ـ يدر محل خود ن ت به شمار آمده ويوص
   )16(:ديگو ن نكته مييخ در كتاب خلاف خود با توجه به ايش. باشد اموال او نافذ مي

تواند جاني را از قصـاص   بزه ديده مي، اگر كسي انگشت ديگري را قطع نمايد«
به نفـس  پس اگر چنين نمود و پس از آن جرح مزبور . آن عفو نمايدة عضو و يا دي
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ثلـث امـوال وي   ة شده تـا انـداز   انجامعفو ، سرايت كرد و موجب مرگ وي گرديد
است كه تا ثلث جاري است ميت  نافذ خواهد بود زيرا عفو مزبور در حكم وصيت

، ق.ه1417، طوسـي (».مازاد آن را بايد پرداخت نمايد، بيشتر از ثلث باشد چه چنانو 
   )17(:فرمايد ن رابطه ميعلامه نيز در همي ) 208ص، 5ج، الخلاف

از بـاب نفـوذ   ، اگر قائل به صحت چنين عفوي قبـل از سـرايت جـرح شـويم    «
  )638ص، 3ج، ق.ه1413، حلي(».باشد و در حكم آن ميميت  وصيت

شـان  يطبق نظـر ا  .است ير محقق حلينظ ييقول سوم منسوب به فقها .ج. 3-4
ع آورده يشـان در شـرا  يا .باشد ح نمييچ وجه صحيه به هيعل يتوسط مجن يعفو جان

   )18(:است
اگر بزه ديده در جرحي كه هم اكنون وجود دارد صراحت بـر عفـو نمايـد بـه     «

اندازه ديه آن پذيرفته خواهد شد اما اگر از هم اكنون قصاص نفس يا ديه آن را نيز 
در قبول آن ترديد وجود دارد زيرا وي ، در فرض سرايت جرح مورد عفو قرار دهد

 ـ چيزي را مو وجـود نيامـده    هرد ابراء و عفو قرار داده است كه هنوز خود آن چيـز ب
قبـل از فـوت    يعفوجـان ، بـه نظـر محقـق   ) 114ص، 4ج، ق.ه1410، حلـي (»است
ز ي ـن يبعد از فـوت و  ح نبوده ويصح ه بنا بر قاعده ابراء ما لم يجب اساساًيعل يمجن
توانـد در   از مـرگ نمـي   قبـل  عليه مجنيباشد فلذا  دم مي يبا ول ار عفو منحصراًياخت

 يري ـم گيار او خارج است تصمياختة طيمورد سرنوشت پس از مرگ خود كه از ح
 يد در صـحت عفـو جـان   ي ـترد ن نظـر و ي ـجواهرالكلام بـا قبـول ا  صاحب  .دينما
   )19(:ديفرما مي

در صحت ابراء و عفو از قصاص و يا ديه آن قبل از سـرايت جـرح بـه نفـس      «
  ) 428ص، 42ج، 1367، نجفي (»دارد اختلاف نظر و ترديد وجود

  :دينما گونه استدلال مي نيا ها آنان اقوال مختلف در رد يشان با بيسپس ا
 واست محل اختلاف ، ديت به شمار آيوصة در زمر يعفو جان كه ايندر  اولاً
 گردد كه روح از بدن او خارج نشده مستحق اعطاء عفو نمي يز تا زمانين عليه مجني

  .ابدي يدم انتقال م يبه ول ن حق از او ساقط بوده ويگر ايز دينپس از فوت  و
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در  مـورد قبـول نبـوده و   » فمن تصدق به فهو كفاره لـه «ه ياستناد به عموم آثانياً 
ن جهت است كـه عمـوم   يز به ايعلت ممنوع بودن آن ن .باشد محل بحث ممنوع مي

را دارا  يحـق عفـو جـان    رد كهيگ را در بر مي يتنها كسان، فهيه شريدر آ» من«ة غيص
  .گردد را شامل نمي عليه مجني دم بوده و يباشند كه همانا ول مي

 يند شامل كسانينما از قصاص اشاره مي يكه بر استحباب عفو جان يثياحادثالثاً 
  .باشند دم نمي ينان جز وليند و اين قدرت به شمار آيشود كه برخوردار از ا مي

بـوده كـه فاقـد     ياز طرف كس ـ، شرطكه  آنل يه دلز بيبه عهد ن يلزوم وفارابعاً 
  .خواهد بود يمنتف، آمده ت لازم به شمار مييصلاح

ثبوت آن در مـورد   يمقتض، بيثبوت ابراء به فرض قبول آن در مورد طبخامساً 
م وروشن است يا اس شدهين صورت مرتكب قيكه در ا بحث ما نخواهد بود چه آن

   .باشد حرام مي ل وه باطيعت اماميز در شرياس نيكه ق
توان گفت كـه بحـث اخـذ برائـت در مـورد       ل نظر صاحب جواهر مييدر تكم

قـت سـبب اسـقاط    يدر حق و باشـد  عمل مجرمانـه مـي   انجامطار قبل از يا بيب يطب
از  يمعاف شدن از ضمان ناش يرا شرط برائت به معنايگردد ز ت مرتكب مييمسئول

برائـت در   يعني استمتعلقات آن  حق و جاديز عدم اياثر آن ن احتمال خطر است و
كـه در   يدر حـال  )192ص، 4ج، 1375، كاتوزيـان (گردد جاد حق مييقت مانع ايحق

سخن در رابطه بـا عفـو پـس از حصـول      جاد شده ويا عليه مجني يمثال ما حق برا
است كه از قبـل عمـل    يمشروط به موارد ين ابرائيبه علاوه صحت چن. حق است
 يدر صـورت  وجود داشته باشـد و  عليه مجني يبرا يينفعت عقلااحتمال م، مجرمانه
كـه در مـورد بحـث مـا      چـه  آنمفقود باشد ماننـد   ا شرعاًي و عقلاً ين منفعتيكه چن

ا ي ـ يت مـدن يلؤاز مس ـ يجـان  ءمطرح است اصل احترام به نفس مانع از صحت ابرا
 .خواهد شد يفريك

قـانون   268ة در مـاد  گـذار  انونق، ان آراء متفاوت فقهايب ل وين تفاصيبا وجود ا
   :ن ماده آمده استيدر ا .رفته استينظر نخست را پذ، يمجازات اسلام
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جاني را از قصـاص نفـس عفـو نمايـد حـق      ، قبل از مرگ عليه مجني چه چنان«
تواننـد پـس از مـرگ او مطالبـه قصـاص       اوليـاي دم نمـي   شود و قصاص ساقط مي

  » .نمايند
بـدل  ة يرا ديز نخواهند داشت زيه را نيدة حق مطالبورثه ، البته با اسقاط قصاص

با وجـود   .ز ساقط خواهد شديبدل آن ن، يبا اسقاط مجازات اصل از قصاص بوده و
 خواهـد مانـد و   يبـاق  چنان همعمل حرام  ت ويك معصيبه عنوان  يعمل جان، نيا

 اي ـا خوف يدر نظم جامعه  را به جهت اخلال يز حق خواهد داشت تا جانين يقاض
ة مـاد  )20(.دي ـسال محكـوم نما  10تا  يريگران به حبس تعزيا ديمرتكب  يم تجريب

  :دارد كه مقررن رابطه يدر ا قانون مجازات اسلامي 208
شاكي نداشته يـا شـاكي داشـته و از قصـاص      و هركس مرتكب قتل عمد شود«

اقدام وي موجب اخلال در جامعه يـا خـوف شـده و يـا بـيم       و گذشت كرده باشد
سال خواهـد   10سال تا  3مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از تجري 

  ».بود

  گيري  نتيجه
و تصـويب  ، HIVانگـاري رفتارهـاي انتقـال دهنـده ويـروس       جرم، ما نظربه  .1

  .قانوني خاص در اين رابطه امري لازم و ضروري است
كــردن  در حــال حاضــر و در فقــدان وجــود قــانوني خــاص بــراي مجــازات .2
منـد   توان از عناوين سنتي حقوق جزاي كنوني بهـره  مي، رهاي انتقال دهنده ايدزرفتا
بنابر مقررات مربوط به ، در اين ميان اگر انتقال ايدز موجب مرگ بزه ديده شود.شد

ايدز بـه   چه چنانقابل تعقيب خواهد بود و ) با احراز ساير شرايط مربوطه(قتل عمد
، مزبـور ة لكـن نتيج ـ ، ستفاده قـرار گيـرد  عنوان سلاحي جهت كشتن ديگري مورد ا

استفاده از عنوان كيفري شروع به قتـل عمـد   ، فاعل آن محقق نگرددة خارج از اراد
انتقال ايدز بدون قصد قتل و بدون اطلاع از وضعيت  چه چنان. باشد قابل توجيه مي

لكن وضعيت فـرد بـه نحـوي اسـت كـه بايـد       ، ناقل بودن فرد صورت گرفته باشد
مـاده  ، يا احتمال ابتلا بـه ايـن بيمـاري را دارد    باشد و ه كه مبتلا به ايدز ميدانست مي
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هاي آميزشي مصوب مجلس شـوراي ملـي    واحده قانوني طرز جلوگيري از بيماري
آيد كه  مي دست بهبنا بر مباحث مطرح شده اين نتيجه  چنين هم. مراعات خواهد شد

 183ة اقي از عنـوان كيفـري ذيـل مـاد    هايي از انتقال ايدز را مصد توان گونه گاه مي
گفته شد كه تعقيـب و   چنين هم. به شمار آورد -محاربه و افساد في الارض -ا .م.ق

به خطر انداختن بهداشـت و سـلامت   «مجازات انتقال دهنده ايدز ذيل عنوان كيفري
  .رسد مناسب به نظر نمي» وارد كردن ضرب و جرح عمدي« چنين همو » عمومي

 ـ حقـوق طبق نظر اغلب  ،در كانادا .3  ـ ، نظـران  ان و صـاحب دان ة اسـتفاده از حرب
تنها در شرايط خاص و محدود قابـل توجيـه   ، حقوق جزا براي مقابله با انتقال ايدز

كـه برخـي از عنـاوين كيفـري موجـود در قـانون جـزاي         عـلاوه در حـالي   هب. است
دهنـده ايـدز    براي تعقيب رفتارهاي پر خطر و انتقال) نظير مزاحمت عمومي(كانادا

شـروع بـه   ، نظير تهـاجم (استفاده از برخي ديگر از عناوين، رسد مناسب به نظر نمي
  .صحيح خواهد بود) الخصوص تقصير كيفري قتل عمد و علي

هرچه سـريعتر   گذار قانونشود كه  با توجه به مباحث مطرح شده پيشنهاد مي .4
در ايـن راسـتا   . نشان دهداجتماعي مربوط به انتقال ايدز توجه  ه مسائل حقوقي وب

نگـاهي مبتنـي بـر حفـظ بهداشـت      ، بايد پيش از هرچيزي، نگاه مقنن به اين مقوله
ذيـل مقـررات مربـوط بـه     ، از اين رو قـرار گـرفتن مباحـث ذيـربط    . باشد عمومي 

البته در تصويب قانون خـاص مربـوط بـه    . گردد اكيداً پيشنهاد مي  بهداشت عمومي
عليـه مبتلايـان بـه    ، لاش صورت پذيرد تا از اعمال تبعيضانتقال ايدز بايد نهايت ت

  . اين بيماري و نقض حقوق اساسي اين افراد ممانعت بعمل آيد
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  ها يادداشت
غيره من ذكـر   لاخافه الناس في مصر و، او نهاراً ليلاً، او بحراً هي تجريد السلاح براً و .1

  .قوي او ضعيف، او انثي
عدوانا مـن سـيف او    لاح لاخافه الناس ظلما وهو من جرد س اسم فاعل و، المحارب .2

 ...غيرهما مما يشتمل علي الحديد سهم او رمح او
  .لا ريب في ضعفه و...نحوه ممنوع  أن اختصاص السلاح بالحديد كما في العين و .3
 ....نحوه كما سياتي المحارب عندنا كل من اظهر سلاح او غيره من حجر و .4
 يف او غيره كالحجر ونحوهكالس المحارب و هو كل مجرد سلاحاً .5
  .حجاره لان ذلك من جمله السلاح الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا و .6
لعله لظاهر  و، غيرهما الحجر و بل صرح غير واحد انه لا فرق في السلاح بين العصا و .7
  الاخير نظر أو منع خصوصاً إلا ففي تناول السلاح لهما مطلقاً وة الآي
  .والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم اشكالولو اخاف الناس بالسوط  .8
 .الا الاجود عدم اعتباره تبع فيه الخبر و »تجريد السلاح«اخذ  و .9

... صدق المحارب عليه مع التقييد في الآيه بالسعي في الفسـاد ولا يشـترط السـلاح    و .10
واطلاق السلاح في الاخبار والفتاوي مبني علي الغالب علـي اختصـاص السـلاح بالحديـد     

  ممنوع
 ـ  هفي الروض و ...لحق ما صرح به الاكثر من أنه كل ما يقاتل به ا .11  هالاكتفاء فـي المحارب

  ... وإن لم يكن عصا أو حجر وهو لا يخلو من وجه هبالاخذ بالقو
فمـات   قصد القتل به او اعقب مرضـاً  او بما يقتل مثله غالباً ولو قدم له طعاما مسموماً .12

لا ديـه بـلا خـلاف ولا     فـلا قـود و   ...لم يكن بالغـا  ان ان علم به وكان مميزا و به الآكل و
فـي   اًمـؤثر اشكال لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم وان كان تقديمـه  

 ...ثير الشرطيه كمناوله السكين لمن ذبح نفسه بها عاقلاأالجمله لكن ت
وي بـل المباشـر   سبب ق ـ]المباشر [لانه «.241ص ، 8ج، مجمع البرهان، محقق اردبيلي .13

  »وهو القاتل لنفسه لا غير
اذا سقط  ذا سري الي نفسه فالقود في النفس لا يجب لانه عفي عن القود في الاصبع وا .14

  .هذا القصاص يسقط عن النفس فيها سقط في الكل لان القصاص لايتبعض و
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باستناده عن جعفر بن بشير  و«:ن عنوان آورده استيتحت هم يدر باب يخ حر عامليش .15
سالته عن قول االله عزوجل فمـن تصـدق بـه     :قال) ع(ن معلي ابن عثمان عن ابي عبد االلهع

در مورد معناي آيه : يعني »قال يكفو عنه من ذنوبه علي قدر ما عفي من العمد فهو كفاره له
ايشان فرمود به هر اندازه كه وي از جنايـت عمـدي گذشـت    ، فوق از رسول خدا پرسيدم

 .اندازه از گناهان وي خواهد گذشتنمايد خداوند به همان 
عما يحدث منهـا مـن الديـه     ان يعفوا عنها و عليه مجنياذا قطع اصبع غيره صح من ال .16

فاذا فعل ذلك ثم سري الي النفس كان عفوه ماضيا من الثلث لانه بمنزلـه الوصـيه فـان لـم     
  .يخرج من الثلث كان له مقدار ما يخرج منه

  .ايه عنها فهو وصيهاذ قلنا بصحه العفو قبل السر و .17
اما القصاص فـي   هو ديه الجرح و لو صرح بالعفو صح فيما كان ثابتا وقت الابراء و و .18

  .النفس او الديه ففيه تردد لانه ابراء مالم يجب
  خلاف فاما القصاص في النفس او الديه ففي صحه العفو او الابراء عنهما تردد و .19
  .140ص ،محشاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان .20
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